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 اوضاع سیاسی – اجتماعی قبل از انقلاب

گفتار اول – بررسی قدرت سیاسی
در تعریف قدرت سیاسـی، به نظام سیاسـی حاکم اشـاره شـد که ابزار مـادی قـدرت را در اختیـار دارد. 
منظـور از ابـزار مـادی قـدرت، عوامـل غیـر معنوی اسـت که نظـام سیاسـی بـا تیکه بـر آنها مـی تواند 
در شـرایط عدم اتکا بـه  گـروه هـای  اجتماعـی در مقابل فشـارهای آنـان مقاومت کنـد و این گـروه ها 
را آرام یـا سـرکوب نمایـد و سـرانجام بـر آنها فایـق آیـد. اغلب قـدرت هـای سیاسـی حاکم بـر جوامع 
بشـری در طول تاریخ و در زمـان معاصر با تسـلط و تیکـه بر ابزار مـادی قـدرت وبدون احسـاس نیاز به 
حمایت گروه هـای اجتماعی توانسـته اند بر مسـند قـدرت باقی بماننـد و برخلاف نامقبولـی اجتماعی 

دوام بیاورنـد. 
مهـم ترین عوامـل مـادی قـدرت را می تـوان در چهـار دسـته مشـخص و مرتبط به هـم بررسـی کرد : 

شـرایط اقتصادی، قـدرت نظامـی ، حمایت بیـن المللـی و مدیریت سیاسـی . 
بنابرایـن  در مطالعـه تطبیقـی ، بررسـی و مقایسـه توانایی های قـدرت سیاسـی رژیم های پیشـین در 
سـه انقلاب مـورد نظـر ضرورتـی اساسـی دارد و به مـا کمک خواهـد کرد کـه میـزان قـدرت نیروهای 

انقلابـی را در واژگونـی نظام مطـرود ارزیابـی کنیم.

 الف( شرایطی اقتصادی
در بررسـی شـرایط اقتصـادی و تاثیـر آن در بـروز انقالب هـا بـه این عامـل توجـه چندانی نمی شـود. 
بلکه توانایـی هـای اقتصادی اسـت که بـه قدرت سیاسـی ایـن امـکان را مـی دهد که نـه تنها از فشـار 
اقتصـادی جامعـه بکاهد بلکـه بتوانـد آنچه بـرای تقویـت هرچه بیشـتر نظام ضـرورت دارد بـه خدمت 
گیـرد. افزایـش نقدینگـی در خزانه دولـت و رونـق اقتصـادی و کشـاورزی بی شـک به قدرت سیاسـی 
امـکان می دهـد کـه از مالیـات و سـایر درآمدهـای جنبی بهـره بـرد و از این سـو رکـود اقتصـادی و به 
تبع آن کاهـش درآمدهـا و افزایـش بدهی های دولـت نیز مـی تواند موجبـات ضعف قدرت سیاسـی را 

فراهم کنـد و متقابلا بـر فشـار اجتماعی بـه نظـام سیاسـی بیافزاید. 

1. فرانسه
ایـن کشـور از پنجـاه سـال قبـل از انقالب 1789 درگیـر مشـکلات و بحـران هـای مالـی و ا قتصادی 
فراوانـی بود کـه روز بـه روز بـر دامنـه و و وخامـت آن افـزوده می شـد. خزانه تهـی هزینه های سرسـام 
آور ،  جنگ هـای پی در پـی ، مخـارج گزاف دربـار، قحطـی و کمبود غالت در ایـن دوران بـه اوج خود 
رسـیده بـود. آن گونه کـه قـدرت سیاسـی از حـل آنهـا کامال عاجـز شـده و ناتوانـی خـود را بـا اعلام 
ورشکسـتگی دولت، رسـما اعالم کرده بـود. همـه پژوهشـگران تاریخ فرانسـه معتـرف اند کـه کیی از 
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عوامـل اصلی سـقوط رژیم سـلطنتی بوربـون ها ناشـی از ورشگسـتی مالـی دولت فرانسـه بوده اسـت. 
البتـه وضـع مالی در تمـام طـول قـرن هیجدهـم نامتعـادل و دچار مشـکل بسـیار بود. 

در روز مـرگ لویی چهاردهـم ) 1715( موجودی ذخایر سـلطنتی هشـتصد هـزار لیره بـود، ولی بدهی 
دولـت بیشـتر از سـه میلیـارد لیـره بـرآورد مـی شـد کـه ایـن مقـدار معـادل قرضی اسـت کـه دولت 

فرانسـه در سـال 1914 داشـت. 
عایـدات دولـت، سـالیانه 75 میلیون لیـره بود کـه حتی بـرای پرداخت بهـره وام هـا کفایت نمـی کرد. 
کسـر بودجه سـالیانه نیز معادل میزان مخـارج آن بود چـرا که درآمـد هر سـال را پیش تر  خـرج کرده 
بودنـد. در آن زمـان فـردی به نـام لاس کـه اسـکاتلندی بود مامـور گردیـد بـرای حل مشـکلات مالی 
چـاره ای بیندیشـد. او در صـدد ایجـاد سیسـتم بانکی نشـر اسـکناس بـود و توانسـت به طـور موقت و 
محـدود مسـائل مالـی دولـت را حـل کنـد ولـی در سـال 1719 قیمت سـهام شـرکت هایی کـه لاس 

ایجاد کـرده بود سـقوط نمـود و بدیـن ترتیب اقدامـات او بـه شکسـت انجامید. 
در قـرن هیجدهم دولت فرانسـه همـواره با کسـر بودجـه سـالیانه روبـه رو بـود و از سـویی جنگ های 
لویـی پانزدهـم و در نتیجه افزایـش هزینه های دولـت و انعطـاف ناپذیـری در افزایش درآمـد دولت نیز 
این مشـکل را ا سـتمرار بخشـیده بود. افزایـش هزینـه هـای اداری موجـب ا فزایش پیوسـته قیمت ها 
تا سـال 1733 بـود ولی کسـر بودجه عمدتا بـه جنگ های پادشـاهی فرانسـه مربوط می شـد. از سـال 
1733 تـا 1783 در طـول پنجـاه سـال فرانسـه در چهـار جنـگ عمـده خارجی شـرکت داشـت که به 

جنگ هـای هفت سـاله معـروف اند.
جنگ هفـت سـاله 1763 – 1756 با وسـعتی جهانی بر سـر مسـتعمرات نیـروی دریایی بود کـه در آن 
فرانسـه افزون بـر تامیـن نیروهای خـود به متحـد دیگـرش اتریش نیـز کمک های بسـیاری مـی کرد. 
شـرکت فرانسـه در جنـگ هـای اسـتقلال آمریـکا نیز گرچـه محـدود بود بـه دلیـل کمک هـای مالی 

دریایـی آثـار و نتایـج مصیبت باری بـرای فرانسـه به بـار آورد. 
در اوت 1774 تورگـو، وزیـر دارایـی بـه لویی اخطـار کرد که شـلیک اولیـن  گلوله، کشـور را بـه پرتگاه 
ورشکسـتگی خواهد کشـاند و همیـن گونه نیز شـد. هزینـه واقعی ایـن جنگ بیـن نود تا صـد میلیون 

لیره بـرآورد شـد که خـود نمایانگـر خالی کـردن خزانـه مالی فرانسـه بود.
مشـکل کسـری بودجه با مطـرح شـدن چگونگـی تامیـن مالـی جنـگ، پیچیـده نیز می شـد. نگـر از 
اکتبـر 1776 تـا 1781 مسـئول امـور مالی دولـت فرانسـه بـود. وی بانکداری سوئیسـی بود کـه عقاید 
اغـراق آمیـزی در اسـتفاده از قـدرت اعتبـار داشـت. او پیشـنهاد کرد هزینـه هـای مربوط بـه جنگ از 
طریـق اسـتقراض تامیـن شـود. نگـر این گونـه اسـتدلال مـی کـرد کـه پرداخـت مالیـات در وضعیت 
فعلی مقدور نیسـت ولی با افزایـش جمعیـت در آینده امـکان بازپرداخت اسـتقراض فراهم می شـود و 
بدین رو بر بودجه دولت فشـار چندانـی نخواهد آورد. بدیـن منظور وی نرخ بهـره را از 8/5 تـا 10 درصد 
شـناور کرد و برای تشـویق وام دهنـدگان نیـز ترازنامه ای منتشـر نمود که نشـان دهنده درامـد اضافی 
بر هزینه ها باشـد در حالـی که واقعیـت، همان کسـری موازنـه پرداخت هـا تـا 213 میلیون لیـره بود.  
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مشـکل حاد مالـی فرانسـه پـس از جنـگ اسـتقلال آمریـکا هرگز مـورد توجـه قـرار نگرفت و نگـر نیز 
منانـع از این شـد که آثـار مالی بعـد از جنگ آشـکار شـود. 

آثـار مالی جنـگ های فرانسـه مـی تواند بـا توجـه به ایـن حقیقت مـورد قضـاوت قـرار گیرد که سـال 
1788 در زمانـی کـه کل هزینـه هـای دولـت زیـر 630 میلیـون لیـره و بهـره وام هـای دولـت رقمـی 
معـادل 318 میلیـون لیـره ) 50 درصـد کل درآمد کشـور( بـود هزینه های جنـگ همان سـال معادل 
165 میلیـون لیره بـوده اسـت. بنابرایـن در سـال آخر رژیـم بوربون هـا حدود سـه چهـارم هزینه های 
دولت بـرای مخارج جنگـی و پرداخـت بهـره وام های کشـور که ناشـی از هزینـه جنگ هـای قبلی بود 

تخصیص داده شـد. 
آشـفتگی اوضـاع مالـی فرانسـه کـه میـراث لویـی چهاردهـم و پانزدهـم بـود به حـدی رسـید که حل 

مشـکلات آن محـال مـی نمود. 
کسـر بودجـه دولت در سـال هـای آخـر  حکومـت بوربـون هـا بـه 335 میلیـون لیره مـی رسـید و در 
چنین شـرایطی بـود که  آبـه تری تنهـا راه هایـی کشـور را در اعلام ورشکسـتگی مـی دانسـت. تورگو، 
وزیر دارایـی وقت نیز سـعی کرد لـزوم صرفـه جویی را بـه لویی شـانزدهم خاطرنشـان کنـد و از هزینه 
های دربـار و مسـتمری ها بـه میـزان 24 میلیـون لیـره بکاهـد. گفتنی اسـت از ایـن مبلـغ ده میلیون 

لیـره آن از حـذف مخـارج درخانه شـاه و ارتـش مخصـوص او به دسـت آمد. 
از دیگـر آفـات مالـی صـرف هزینه هـای هنگفت بـرای سـاخت و سـازهای غیـر ضـروری بـود. در طی 
36 سـال 350 میلیـون لیـره صـرف سـاختن قصرها و جنـش هـای باشـکوه و مواجـب درباریان شـد. 
این مبلـغ با آنچـه در سـه جنگ بـزرگ خارجـی خرج شـد، دسـتگاه مالـی  کشـور را به سـرعت دچار 

اختالل و فلاکـت کامـل کرد. 
لاس بعد از شکسـت در اصلاح دسـتگاه مالی کوشـید تـا از افزایـش روز افـزون وام ها جلوگیـری کند . 
از ایـن رو بـرای همه طبقـات مالیاتی وضـع کرد امـا با اعتـراض اشـراف و روحانیـون روبه رو شـود و بی 

نتیجـه ماند.
در سـال 1788 اوضـاع مالـی کشـور فرانسـه به گونـه ای بـود که بـرای تمـام سـال 530 میلیـون لیره 
مخارج پیش بینی می شـد در حالـی که کل عواید کشـور 475 میلیـون لیره و از سـویی بهـره وام های 
دولت در آن سـال 206 میلیـون لیره یعنـی تقریباً معـادل نصـف کل عایدات کشـور بود. ایـن در حالی 
بود کـه در آن زمـان در خزانه دولـت بیش از بیسـت هـزار لیره وجه نقـد نبود و چون توسـل به اشـراف 
و روحانیـون بـرای دریافـت وام نتیجـه ای نداشـت و هیـچ کـس حاضر بـه مسـاعدت نشـد در 16 اوت 

همان سـال ورشکسـتگی دولـت اعالم گردید. 
جامعـه فرانسـه در قرن هیچدهـم با قـرن هفدهـم تفاوتی نداشـت و به سـه طبقه تفسـیر می شـد. دو 
طبقه ممتـاز، یعنـی روحانیـون و نجبا و یـک طبقه غیـر ممتاز کـه رعایا بودنـد. همه سـنگینی مالیات 
بـر دوش طبقه سـوم بـود. در دوره لویـی پانزدهـم تغییـری در ایـن طبقه بنـدی رخ نـداد. تنهـا بعد از 
تلاش هـای لاس در اصلاح امـور مالی صنـف جدیـدی روی کار آمد کـه آنان را بایـد » اربـاب مالیات « 
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یا » مسـتوفان « نامید. این صنـف از تحصیـل داران  بزرگ مالیات غیر مسـتقیم، مسـتاجران جزء و کل 
مالیات هـای مختلـف و صرافان تشـیکل می شـد. 

دهقانـان  وضعـی اسـفناک داشـتند و در خانـه هـای ابتدایـی و کثیف زندگـی مـی  کردند. چنـان که 
سـیاحی انگلیسـی به نـام آرتور یانـگ یـک سـال قبـل از انقالب آنهـا را مزبله متحـرک نـام نهاد. 

از 1732 تـا 1765 نـه مرتبه قحطـی آمد. بـه گفتـه دارژان سـون در ایالت های سـن و شـارتر و اورلئان 
مـردم قوتشـان گیاه بـود و مثل مگـس گروه گـروه مـی مردند. 

فقر عمومی در شـهر پاریس نیز بسـیار گسـترده شـده بـود. از 650 هزار نفـر اهالی این شـهر 120 هزار 
نفـر فقیر بودند کـه خود هسـته مهم شـورش را تشـیکل دادند. در بهـار 1775 کـه قیمت نـان  افزایش 
یافت مـردم دسـت بـه شـورش زدنـد. از اول تا چهـارم مـاه می دسـته هـای منظـم در سـرزمین  های 
اطراف پاریس و ورسـای و سـرانجام در خود پایتخـت ، مغازه هـای نانوایـی را غرات کردنـد. این نهضت 
به نام » جنگ آرد « مشـهور شـد. زمسـتان سـرد سـال های بعدی در 1788 و 1789 پیامدهای سخت 

تری برای مـردم فقیر بـه بـار آورد و کمبود نـان از معضالت مهم آن سـال بود.
بـا توجه بـه آنچه گفته شـد مـی تـوان دریافت کـه جامعـه فرانسـه از نظـر اقتصـادی در شـرایط کاملا 
بحرانی بوده اسـت. بدیـن ترتیب بدهـی هـای کلان ، درآمد کـم ، قحطی و گرسـنگی مـردم، موجبات 
تضعیف قدرت سیاسـی را فراهـم آورد و طبیعـی بود که شـورش و هیجان عمومـی را در جامعـه قبل از  

انقلاب بـه اوج خود برسـاند. 

2. روسیه
اقتصـاد ایـن کشـور در اوایل قـرن بیسـتم وضـع نامطلوبی داشـت و دو جنـگ خارجـی نیز کـه در این 
دوره اتفـاق افتـاد بر مشـکلات و نابسـامانی های اقتصادی شـدت بخشـید. رکـود اقتصادی که تا سـال 
1909 ادامـه داشـت، شـرایط ناگـواری بـرای کارکنـان و دهقانان ایجـاد کرده بـود و بکیاری را سـخت 
دامـن مـی زد. از سـویی دیگـر، شـرایط کار و میـزان درآمـد نیز وضـع ایـن دو طبقـه را طاقت فرسـا و 
تحمـل ناپذیر سـاخته بـود. اعتصابـات کارگـران در ایـن دوران  عمدتـاً ماهیـت اقتصادی داشـت و هر 
لحظـه بـر تعـداد آن و بـر شـمار شـرکت کننـدگان آن افـزوده مـی شـد. در پاییـز 1916 بیـش از یک 

میلیـون کارگـر در اعتصـاب شـرکت کردند کـه خواسـته همه آنهـا اقتصـادی بود. 
دوره  شـکوفایی صنعتی روسـیه از سـال 1910 به بعد آغاز شـد که موجب تحـول در نظـام اقتصادی و 
اجتماعی این کشـور شـد. کولاک ها کـه صاحبان زمیـن های زراعـی بودنـد در روسـتاها نیرومند  می 
شـدند و به ابـزار مجهزتـری برای مـزارع  خویش نیـاز مـی یافتنـد. دهقانانی کـه از زمین محروم شـده 
بودنـد روانـه شـهرها  مـی شـدند. آن گونه کـه  جمعیـت شـهر در طول چهار سـال یـک سـوم افزایش 
یافت. شـکوفایی صنعتی در صنایع سـنگین- شـامل ماشـین سـازی، کشـتی سـازی، اسـلحه سـازی 
و ذوب آهـن چشـمگیرتر بـود، ولـی در رشـد و تکامل بـا سـایر کشـورهای صنعتی هنـوز فاصلـه زیاد 

داشـت.
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وابسـتگی به سـرمایه های خارجی در دوران  سـلطنت تزار بـه ویـژه در دوره آخرین  تـزار فزونی یافت. 
در ایـن زمـان امپراتـوری بـزرگ روسـیه به تعبیـر ایـزاک دویچـر نوعی نیمـه مسـتعمره به شـمار می  
آمـد. بدین گونه کـه سـرمایه داران غربی سـهام 90 درصد معـادن، 50 درصـد صنایع شـیمیایی، بیش 

از 40 درصد موسسـات فنـی و مهندسـی و 42 درصـد بانک های روسـیه را صاحـب بودند.
جنگ بـا تغییر شـرایط عـادی تولیـد، صنعـت و کشـاورزی را دچار آشـفتگی و نابسـامانی کـرد. در پی 
بسـیج شـدید کارگـران بـرای جنـگ تولیـدات صنایـع در اوایـل 1915 به شـدت رو  بـه کاهـش نهاد. 
سفارشـات نظامـی بسـیاری از امکانات صنایع کشـور را بـه خود  جـذب کرده بـود. با ا یـن همه صنعت 
به دلیـل مشـکلات اساسـی تولیـدات جنگـی بسـیار اندکـی داشـت. چنـان کـه در بهـار 1915کاملا 

آشـکار شـد که صنایع روسـیه قـادر بـه تامیـن و حـل نیازها و مشـکلات عظیـم  جنگ نیسـت.
افـزون بر ایـن صنایع نظامی کشـور نیز همـه منابـع و امکانات موجـود از قبیـل فلزات، سـوخت صنایع 
مالی و نیروی انسـانی را می بلعیـد که این موجـب بحران های شـدید در توزیع سـوخت مـواد غذایی و 
تولیـدات کشـاورزی گردید. اما جنگ بیشـترین تاثیـر را بر تولیـدات کشـاورزی نهاد زیـرا بخش عمده 

نیـروی ارتـش از بخش کشـاورزی تامین شـده بود.
البتـه عامل دیگـری که بـر مشـکلات بخش کشـاورزی تاثیـر نهـاد  کاهـش دام بـود. به سـخنی دیگر 
تجهیز و رسـیدگی به  اسـب هـا بـرای جنگ تنهـا تعـداد کمـی دام بـرای روسـتاییان باقی گـذارد که 

بـرای کشـاورزی کافـی نبود.
روسـیه بیش از جنـگ صـادر کننده غالت بـود ولی بـا آغاز جنـگ صـادرات قطع گردیـد و بـه تدریج 
کشـور دچـار بحـران شـدید و  کمبـود موادغذایـی شـد. کاهـش تولیـدات کشـاورزی بـه طـور کلـی 
نابسـامانی های اقتصـادی و نیز سیاسـت هـای دولـت در تهیـه و توزیع مـواد غذایـی، از جملـه عوامل 

ایجـاد  کننـده بحـران به شـمار مـی رفت.
زمسـتان سـال هـای 1916 و 1917 بی شـک از ناگوارترین زمسـتان هـای روسـیه بـود و در آن دوران  
خـوراک در همـه شـهرها جیـره بنـدی شـده بـود. کمبـود نـان در سـال 1917 موجـب شـورش ها و 

تظاهـرات  و درگیـری هایی شـد کـه سـرانجام بـه سـقوط رومانوف هـا منجـر گردید.
در سـال 1917 در پتروگراد  بـه دلیل مشـکلات حمل و نقل و سـوء مدیریـت، گندم کافی بـه پایتخت 
نمی رسـید و نانواها بـرای خـوراک روزانـه آرد نداشـتند و حتـی در برخی محالت کارگری نـان یافت 
نمـی شـد. سـرانجام در 21 فوریه همان سـال مـردم که از صـف بسـتن بیهـوده در مقابل نانوایـی ها به 
تنگ آمده بودنـد چندیـن دکان نانوایـی را غارت نمودنـد. فـردای آن روز کارگـران  کارخانـه فلز کاری 

پوتیلـف نیز بـه دلیـل کمبود نان دسـت بـه اعتصـاب زدند.
بنابـر آنچه گفتیم شـرایط اقتصـادی آن چنـان که در انقالب فرانسـه  تاثیر داشـت، در انقلاب روسـیه 
موثـر نبـود زیـرا رژیـم تـزاری در همـه فعالیـت هـای حکومتـی از جنـگ گرفتـه تـا اداره روسـتاها با 
سـقوطی همه جانبـه روبه رو بـود. به هر روی، سـه سـال جنـگ چنان فشـاری بـر بودجه روسـیه وارد 
آورده بـود که بـا وجود کمـک متفقین نیـز قیمت های بـالا و کمیابـی که موجب بروز تشـنج می شـد.. 
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هرج و مـرج فزاینده اقتصـادی روسـیه در دوران جنگ اول، در سـایر زمینه هـای زندگی نیز اثـر گذارد. 
اولین بحـران کمبود سـوخت بود کـه تامین آن بـرای مردم عملـی نبود. بحران  سـوخت نـه تنها ارتش 
را در تنگنـا قـرار داد بلکه بـر کارایـی راه آهن نیـز تاثیر منفـی نهاد. البتـه در ایـن میان کمبود فـولاد را 

نیز نمـی تـوان نادیده انگاشـت کـه خـود از  عوامل اثر گـذار بر جنـگ بود.

3. ایران 
به طـور کلی ایـران کیـی از کشـورهای جهان سـوم و در حال رشـد به شـمار مـی رود. بنیـان اقتصادی 
ایران تـا 15 سـال پیـش از انقلاب بـر اقتصادی کشـاورزی قـرار داشـت. اگرچـه براسـاس تخمینی که 
در سـال 1328 از وسـعت زمیـن هـای زیـر کشـت ایـران  بـه عمـل آمـد از یـک میلیـون و ششـصد و 
چهل و هشـت هـزار یکلومتـر مربـع کل مسـاحت ایـران تنهـا در 11 درصـد آن کشـت و زرع می شـد 
و حاصلخیزتریـن آنهـا نیز در شـمال ایـران قـرار داشـت کـه در دوره حکومت رضاخـان ،دربـار و دولت 

بیشـتر آنهـا را نیز بـه زور تصاحـب کـرده بودند.
در نظـام اجتماعـی ایـران مالیکت  بـزرگ در سراسـر کشـور رایج بوده اسـت ولـی نکته مهم این اسـت 
که در ایـران برخالف اروپا وجـود مالیکت بـزرگ هرگز سـبب پیدایش اشـرافیت و فئودالیسـم زمینی 
نشـده اسـت.  بنابراین اوضـاع اقتصـادی ایـران را نمی تـوان بـا ابزارهـای  فکری دنیـای غـرب مطالعه 

نمـود.
در ایـران به دلیـل کمبـود آب، به جـای زمیـن مالیکـت آب اهمیتـی دو چنـدان دارد. در سـال 1335 
از کل جمعیـت ایـران 67 درصـد در بخـش کشـاورزی فعالیـت داشـتند و در روسـتاها زندگـی مـی 
کردند. در سـال 1341 ایـران دارای یک طبقـه اقلیت ثروتمنـد بود و یک طبقـه عظیم از روسـتاییان و 
کشـاورزان فقیـر. در چنیـن اوضاعی که زمینـه ای مناسـب برای بـروز انقلاب بود رژیم شـاه بـه توصیه 
دولـت آمریـکا و بـرای جلوگیـری از بـروز طغیـان اقدامات بـه ظاهـر اصلاحی بـا نـام انقلاب سـفید را 

شـروع کرد که مهـم تریـن آنهـا اصلاحـات ارضـی بود.
حاصـل اصلاحـات ارضی شـاه کشـاورزانی بودنـد که بـا اراضی محـدود واگـذار شـده و بـدون امکانات 
مالی کافی برای سـرمایه گـذاری و کشـت که افزون بـر آن باید قسـط های زمین های تقسـیم شـده را 
نیز می پرداختنـد. نظارت بر قیمـت ها در جهـت منافع شهرنشـین ها – که می توانسـتند بـرای دولت 
خطرناک تـر باشـند- و نیز پرداخـت یارانه بـه آنهـا و اجرای پـروژه های عظیـم سـاختمانی و وصنعتی 
، وضعیتـی را بـه وجـود آورده بـود کـه دیگـر فعالیت هـای کشـاورزی و سـکونت در روسـتاها به سـود 
روسـتاییان نبود. بدین رو ، خیل روسـتاییان و کشـاورزان به شـهرها سـرازیر شـد و بنیان  اقتصاد ایران 

از هم گسـیخت و کشـور را کـه از نظـر کشـاورزی خودکفا بود ، به کشـوری وابسـته بـدل نمود.
ایران در سـال 1348 در زمینه اقالم کشـاورزی تبدیل به یـک وارد کننده شـد. در آن سـال ، تولیدات 
کشـاورزی رشـدی معادل 1/7 درصد داشـت ، در حالی که رشـد جمعیـت 3/2 درصد بـود. در حقیقت 
ده سـال بعد از انقلاب سـفید شـاه ایران بـرای اولیـن بـار وارد کننـده کامـل در زمینه گوشـت و غلات 
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شـد. رشـد اقتصادی ایـران در دهـه منتهی بـه سـال 1339 دو مسـئله عمـده را در بر می گرفـت. کیی 
آ نکه بخـش خدمـات دولتی به سـرعت گسـترش یافـت و بر تعـداد حقـوق بگیـران دولت افزوده شـد 
و دیگر آنکه نفـوذ و حضـور خارجی هـا در نظـام دولتی ایـران فزونـی گرفت. سـریع ترین میزان رشـد 
اقتصاد ایـران در بخش خدمـات بود که رقمـی معادل 40 درصد کل تولید را شـامل می شـد. سیاسـت 
دولـت در صنایع دسـت کـم از آغـاز دهـه 1960 حمایـت از بخـش خصوصـی بـود . فعالیت هـای این 
بخش کـه عمدتـا در تهـران متمرکـز بود بـا تیکه بـر منافـع کوتـاه مـدت در توسـعه اقتصادی کشـور 

نقش اساسـی نداشـت و به طـور کلی توسـعه صنعتـی از کارایـی لازم برخـوردا نبود. 
از حیـث نفـود و دخالت بیگانـگان نیز بایـد گفـت در اوایل سـال 1350 از تعـداد 119 شـرکت خارجی 
فعـال در زمینه هـای غیر نفتـی ، 32شـرکت آمرکیایـی، 18  شـرکت از آلمان غربـی و 14 شـرکت  نیز 
انگلیسـی بودنـد. در نتیجـه اعمال ایـن سیاسـت، سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی عمده بـه بهای 

ضایع کـردن اقتصـاد کشـور کـه آثـار آن در دراز مـدت پیدا بـود – سـودهای کلانـی بردند.
در دهـه 1351 – 1342 دو برنامـه پنـج سـاله اجـرا شـد کـه موجبات تحـول اقتصـادی در روسـتاها و 
شـهرها را فراهـم آورد. در اثـر اصلاحات ارضی نسـبت زمیـن هایی کـه مالیکـن آن غایب بودنـد از 50 
درصد بـه 20 درصـد کاهـش یافـت. در سـال 1347 نیـز قانونی بـه تصویب رسـید که کشـاورزان حق 
السـهم خودشـان را به تعاونی های بزرگ بفروشـند و در آنها سـهیم شـوند. بـا توجه به سیاسـت دولت 
که به مالکان بـزرگ و تعاونی هـای بزرگ امتیـازات زیادی مـی داد روسـتاییان خرده مالک و متوسـط 
نادیه گرفته شـدند و ناگزیـر به شـهرها مهاجرت  کردنـد. اما در مقابل رشـد صنایـع در خـور توجه بود. 
از سـال 1342 تـا 1356 شـمار کارخانجـات از 1902 عـدد به 7989 عـدد  افزایـش یافـت. از جمله در 
این سـال ها پالایشـگاه ها کارخانجـات ذوب آهن، آلومینیوم سـازی ، ابـزار آلات ماشـین و کارخانجات 

مونتـاژ تراکتـور، کامیـون و اتومبیل ایجاد شـد و بدیـن ترتیب رشـد صنعتی بـه چهار برابر رسـید. 
بنابرایـن در فاصلـه سـال هـای 1338 تـا 1351 سـهم صنعـت در تولیـدات ناخالـص داخلـی از 13/6 

درصـد بـه تقریبـا 20 درصـد افزایـش یافـت . رشـد کشـاورزی از 30 درصـد بـه 16 درصد رسـید. 
نقش نفـت در اقتصاد ایـران  به گونـه ای فزاینـده در طـول زمان بیشـتر می شـد و حتی ایـن امر پیش 
از افزایـش قیمـت نفت نیـز وجود داشـت. نفـت نه تنهـا بـا افزایـش قیمت بلکـه بـا افزایش تولیـد نیز 
درآمد بسـیاری را بـرای رژیم شـاه فراهم مـی آورد. بـه گونه ای کـه حـدود 88 درصد هزینه طـرح ها و 

تامین درآمدهـای مـورد نیاز بوجـه سـالیانه را تامین مـی کرد.
بـر اثـر افزایـش واردات ایـران و علاقـه رژیم شـاه بـه ایجـاد صنایـع مونتاژ وابسـتگی کشـور بـه خارج 
فزونی گرفـت. در ایـن شـرایط بازرگانان آمرکیایی با توجه به نفوذ سیاسـی دولتشـان بیشـترین سـهم 
را بـه خود اختصـاص دادند. ایـن امر به ویـژه در سـه بخش تسـلیحات ، نفـت و بانکداری در خـور توجه 
بود. از سـویی دیگـر تولید کننـدگان غلات  تجهیـزات کشـاورزی و کالاهـای مصرفی نیز سـهم مهمی 
در ایـران یافتند. سـفارش های ایـران از بعـد چند و چـون بیـش از آن بود که یـک تولید کننـده خاص 
آمرکیایـی بتواند پاسـخگو باشـد. از ایـن رو رقابـت میـان تجـار و بازرگانانـان خارجی  موجـب افزایش 
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فسـاد و رشـوه خواری در میان کادرهـای دولتـی گردید.
در زمینـه آمـوزش و بهداشـت نیـز بهبودهایـی حاصل شـد چنـان کـه در طـول دهـه 1351- 1342 
تعـداد تخـت بیمارسـتان هـا دو برابـر شـد. در طـول سـال هـای 1356 – 1342 نظام آموزشـی رشـد 
چشـمگیری یافت. به گونه ای کـه ثبت نام در مـدارس متوسـطه از 14 هـزار و 240 نفر بـه 227 هزار و 
500 نفـر افزایش یافـت. در این میان دانشـگاه ها نیز توسـعه یافت. شـمار دانشـجویان در ایـن مدت از 
24 هـزار و 885 نفر بـه 154 هزار و 215 نفر رسـید و تعداد دانشـجویان خارج از کشـور نیـز از 18  هزار 

نفر بـه 80 نفـر فزونـی یافت.
تمامی ایـن برنامه هـا از بخش بسـیار ناچیـزی از درآمـد فزاینده نفت بـود کـه از 450 میلیـون دلار در 
سـال 1342 بـه 4/4 میلیـارددلار در سـال 1352 و بـه 23 میلیـارد دلار در سـال 1356 افزایـش یافته 
بـود. ایـن درآمـد سرشـار صـرف نظـر از هزینـه هـای محـدودی که خـرج عمـران کشـور مـی گردید 

عمدتـاً در پنـج زمینـه هزینه می شـد : 
1. خریدهای بی سابقه تسلیحاتی

2. ورود کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی و کشاورزی
3. ایجاد صنایع مونتاژ درشهرها به ویژه در تهران 

4. پرداخت وام های کلان به کشورهای جهان سوم و غرب به منظور جلب حمایت بین المللی 
5. افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به ویژه ارتشی ها و کارمندان ساواک.

به نظر مـی رسـید ایـن افزایش سـریع ثـروت مـی توانـد اقتصـاد کشـور را بـا درآمـد نفـت، در جهتی 
پیش بـرد که از وابسـتگی بـه نفـت برهانـد و بـه خودکفـات برسـاند. امـا ادعاهـا و آرزوهای شـاه برای 
رسـیدن هرچه سـریع تر بـه دروازه های تمـدن بزرگ موجب شـد مبالـغ هنگفتـی از این درآمـد برای 

اجرای پـروژه هـای غیر سـودده و غیـر ضـروری هزینه شـود . 
شـاه قصد داشـت که این درآمـد را بـرای تثبیت سلسـله پهلـوی، در یـک ایـران ثروتمند خـرج نماید. 
پول ابـزار اجرای سیاسـت چمـاق و هویـج لازم بـرای تامین ثبـات و آرامـش بود. شـاه بـا پرداخت پول 

مخالفیـن را می خریـد یا بـا تامین نظامـی و پلیسـی خوفناک سـاواک آنـان را آرام مـی کرد.
در طـول 12 مـاه از فروردیـن 1352 تـا فروردیـن 1363 مخـارج دولـت بـه 22 میلیـارد دلار افزایـش 

یافـت و رشـد سـالیانه از 11/4 بـه 5/ 29 درصـد رسـید کـه  البتـه ایـن رشـد  کوتاه مـدت بود. 
بنابرایـن ضعف هـا و مشـکلات اقتصـادی ایـران کـه نزدیـک بود بـه دلیـل اجـرای نادرسـت و صوری 
اصلاحات ارضـی و نابودی کشـاورزی که بخـش عمـده ای از اقتصاد  ایـران را در بر مـی گرفت موجبات 
تزلزل رژیـم را فراهـم آورد. بـا افزایش سـریع و پیش بینـی ناپذیر قیمـت نفـت و افزایـش واردات مواد 
غذایـی و کشـاورزی و پرداخـت یارانـه موقتا برطـرف شـد. اگرچه ایـن امر نظـام اقتصـادی – اجتماعی 
ایـران را در هـم ریخـت. قـدرت نظـام سیاسـی را از نظـر اقتصـادی فزونـی بخشـد. بدیـن سـان ا یران 
ناگهان از کشـوری فقیـر و عقب افتـاده جهان سـومی بـه کشـوری ثروتمند بدل شـد که می توانسـت 
نقـش مهمـی در منطقـه و جهـان ایفا کنـد. جهـش اقتصـادی کشـور به قدری سـریع بـود کـه درآمد 
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سـرانه ایران ناگهان از دویسـت دلار در سـال 1342 به هزار دلار در سـال 1352 افزایش داد و این رشـد 
سـریع ترین رشـد در تاریخ اخیر جهان بـرای کشـوری مانند ایران بـود. به هر روی رشـد سـریع درآمد 
شـکاف میان طبقـات پردرآمد و کـم درآمد را بیشـتر کـرد که ایـن موجب انباشـت درامدها در دسـت 
طبقات ثروتمنـد  و افزایش سـریع تورم شـد و مشـکلات دیگری بـرای طبقات فقیـر پدیـد آورد . اما به 
هـر روی، بـه دلیل افزایـش قیمت نفـت ایـران در کمتـر از پنج سـال از کشـوری فقیـر و عقب افتـاده و 

منزوی بـه کشـوری در حال رشـد بـدل گردید.
تولیـد ناخالص ملی در سـال 1353 حـدود 30/3 درصد و در سـال 1354 بـه حدود 42 درصـد افزایش 
یافت. ولی بـه دنبال ان مشـکلاتی اقتصـادی به وجـود آمد که برخالف افزایـش درآمد انبـوه نفت بود. 
برای مثال تنگناهـای جـدی در نیروی انسـانی ماهر و تاسیسـات عمومی سـبب توقف رشـد اقتصادی 
در سـال 1355 گردیـد اما بـا همـه آنچه گفتیـم پیـش از انقالب از نظـر اقتصـادی بحـران و وخامتی 
جـدی که کنتـرل ناپذیـر باشـد وجـود نداشـت. بلکـه برعکـس در دوره هفت سـاله قبـل از انقالب به 
دلیل افزایـش ناگهانی قیمـت نفـت، توانایی ها و قـدرت اقتصـادی رژیم به سـرعت فزونی یافتـه بود. با 
توجه بـه درآمد نفـت، دولت نـه تنهـا مالیات بـر صنایـع را تخفیـف داد بلکه توانسـت حقـوق کارکنان 
دولـت را نیـز بـالا بـرد و آمـوزش رایـگان را تـا سـطح دانشـگاهی فراهـم کنـد و مالیـات حقـوق را نیز 
کاهـش داده حتی مالیـات نظامیان را ببخشـد. دولت حتی توانسـت با تیکه بـر درآمد نفـت موادغذایی 
را وارد کنـد و در  عـوض بـا قیمتـی نـازل در اختیـار مـردم قـرار دهـد و در مـدارس نیـز امـکان تغذیه 

رایـگان را فراهـم نماید.
اگرچـه اتخـاذ ایـن سیاسـت در دراز مدت می توانسـت مشـکل سـاز باشـد و اقتصاد ناسـالم و وابسـته 
ای ایجـاد کنـد، در  دوران قبـل از انقالب به هیـچ رو آثار سـوء آن مشـاهده نمی شـد و حتـی دولت در 
دوران  اعتصابـات بـه دلیـل وفـور ارزاق، در تامین خواسـته های اقتصـادی اعتصاب کنندگان مشـکلی 
نداشـت. ایران که قبـل از سـال 1352 همـواره بودجه و تـراز پرداخت هایـش را با کمک هـای بلاعوض 
و وام هـای دراز مـدت خارجـی متـوان می کـرد ناگهـان از یـک وام گیرنـده مطلق بـه یـک وام دهنده 
طـراز اول بـدل گردیـد. تـا جایی کـه حتـی بخشـی از ایـن وام هـا نصـب کشـورهای صنعتـی غربی از 
جمله انگلیس و فرانسـه شـد. میـزان وام پرداخت شـده بـه کشـورهای جهان سـوم نیز به بیـش از 2/5 

میلیـارد دلار می رسـید. 
 در اینجـا بحث بر سـر آن نیسـت که سیاسـت اقتصادی شـاه درسـت یا نادرسـت بـوده بلکـه نکته هم 
این اسـت کـه رژیـم ایـران با تیکـه بـر درآمـد  هنگفـت نفت نـه تنهـا هر مشـکل اقتصـادی بلکـه می 
توانسـت هر خواسـته مالی معترضیـن را نیـز مرتفع نمایـد. بنابراین بـر خلاف فرانسـه و روسـیه که در 
آسـتانه انقلاب در شـرایط اقتصادی بحرانی بودنـد در ایران شـرایط اقتصـادی نه تنهـا موجب تضعیف 
قدرت سیاسـی نشـده بود بلکه در مقایسـه بـا گذشـته در بهتریـن شـرایط اقتصـادی نیز قرار داشـت. 
به واقع ایـران در میان کشـورهای انقلابـی تنها کشـوری بود کـه در اوج ثروتمنـدی و غنـای  اقتصادی 

انقالب کرده اسـت.
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در واقـع  آنچه بیش از مشـکلات اقتصادی بـر مردم تاثیـر می گذارد تغییر سـاختار فرهنگـی اجتماعی 
ایران بود کـه متاثـر از نظام فرهنگی غـرب بـر معیارهای مذهبـی اخلاقی و فرهنگـی ایـران تاخته بود. 
اقتصـاد در حقیقت کـم اهمیت تریـن عامـل در انقلاب اسالمی بـود. بنابراین  بررسـی تطبیقـی نظام 
های سیاسـی سـه کشـور فرانسـه ، روسـیه و ایران قبل از انقلاب از نظـر توانایـی های اقتصادی نشـان 
می دهـد و ضعیتـه مالـی و اقتصـادی رژیم هـای فرانسـه و روسـیه تشـابه زیـادی داشـته. حـال آنکه 
اوضـاع اقتصادی ایـران بـا این دو کشـور به کلـی متفـاوت بـوده  و رژیم شـاه در مطلـوب تریـن دوره از 
شـکوفایی و غنـای اقتصـادی کـه در تمام طـول سـلطنت 50 سـاله  پهلوی بـی سـابقه بود به سـر می 

برده اسـت.

 ب( قدرت نظامی
قدرت نظامـی از مهـم ترین و محسـوس تریـن ابزار اعمـال حاکمیـت در هر رژیم سیساسـی اسـت. به 
ویژه نظـام هایی کـه با بحـران ها و فشـارهای داخلـی روبه روینـد و احیانـا باید بـه تهدید و یا سـرکوب 

حرکت هـای مخالـف خـود بپردازند. 
هـرگاه در یـک نظـام سیاسـی، قـدرت نظامـی انسـجام لازم را نداشـته باشـد و روحیـه خـود را در اثر 
شکسـت های پـی در پـی از دسـت بدهـد و و یـا دولـت به دلیـل مشـکلات اقتصـادی قـادر بـه تامین 
تـدارکات و مزایای آنها نباشـد و سـرانجام نیـروی نظامـی نیز اعتقـاد خود را به رژیم سیاسـی از دسـت 
بدهـد. نـه تنها قـدرت سیاسـی نمـی توانـد از چنین نیـروی نظامـی بـرای سـرکوب قـدرت اجتماعی 
معارض بهره بـرد بلکه چه بسـا ایـن نیرو خـود به صورت یـک مدعـی خطرناک درآمـده به گـروه های 
اجتماعی مخالـف بپیوندنـد که ایـن امر احتمال سـقوط قـدرت سیاسـی را به شـدت ا فزایـش خواهد 
داد. بـا این مقدمـه اجمالی، بررسـی وضعیت قـدرت نظامی رژیم های فرانسـه، روسـیه و ایـران در قبل 

از انقالب ضـروری مـی نماید.

1. فرانسه
بوربون هـا حدود یک قـرن پیـش از پیـروزی انقلاب به مـوازات تامیـن نظم و وحـدت در داخل کشـور 
تقویـت و گسـترش نیروهـای نظامـی را مـورد توجه قـرار دادنـد. بعـد از جنگ هـای داخلـی و برطرف 
کـردن امپریالیسـم خانـواده هابسـبورگ که بیـش از یک قـرن طول کشـید پادشـاهی فرانسـه درگیر 

رقابـت برای کسـب برتـری بـر دولت هـای اروپایی شـد.
فرانسـه  تحـت حاکمیـت ماریکـز و دولویـی توانسـت اولیـن ارتـش سـلطنتی آماده بـه خدمـت را در 
اروپـا ایجـاد کنـد. ژان باپتیسـت کلبر نیـروی دریایـی را تاسـیس نمود و سیاسـت هـای تجـاری برای 
هدایت و پیشـبرد صنعت، تجارت و مسـتعمرات پدیـد  آورد و امور مالی سـلطنتی را به گونـه ای بهبود 
بخشـید که درآمد لازم بـرای جنگ هـا افزایـش یابـد. او در دوران سـلطنت لویـی چهاردهـم موفقیت 
هـای نظامـی اولیـه را در جنگ دولوسـیون کسـب کـرد و در جنـگ با هلنـد نیـز تشـیکل اتحادیه ای 
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با قـدرت هـای مخالـف توسـعه نظامـی فرانسـه را بـه مرحلـه ای جـدی رسـاند.اتحادیه ای کـه در پی 
تشـیکل آن، فرانسـه با شکسـت هایی جدی در جنگ اتحـاد بورک روبه رو شـد. در سـال هـای 1715 
تا 1789  فرانسـه نشـان داد نـه تنها قادر به تسـلط بـر اروپا نیسـت، بلکه حتی نمـی تواند جایـگاه خود 

را بـه عنـوان قـدرت طـراز اول اروپا حفـظ کند.
در زمـان لویـی پانزدهـم و شـانزدهم ارتـش فرانسـه در چهـار جنـگ بـزرگ شـرکت کـرد : جنـگ 
جانشـینی لهسـتان ، جنگ جانشـینی امپراتوری اتریش ، جنگ هفت سـاله  و جنگ اسـتقلال امرکیا. 
گفتنی اسـت حوزه عملیـات جنگ اخیـر از اروپا به آمرکیا و آسـیا گسـترش یافـت ولـی در نهایت تمام 

مسـتعمرات از سـلطه فرانسـه خارج شد.
بدیـن ترتیـب فرانسـه در طـول پنجـاه سـال قبـل از انقالب ، 26 سـال در منازعـات مهم بیـن المللی 
شـرکت داشـته که در تمامـی اینها جـز یک ایالـت نـه تنها چیـزی بدسـت نیـاورد بلکه شکسـت ها و 

زیان هـای عظیـم مالـی ، جانـی و ارضـی را متحمل شـد.
در دوران لویـی پانزدهـم ضعـف دولـت فرانسـه آشـکارتر و نفـوذ سیاسـی آن کمتـر شـده بـود. در هر 
اتحادیه ای همـواره منافـع فرانسـه در درجـه دوم اهمیت قرار داشـت و فشـار دشـمنان بر فرانسـه نیز 
پیوسـته توام با خسـارات و تلفات جنگی بیشـتر بود. فرانسـه حتی در زمانـی که در جنگ هـا فتوحاتی 
داشـت نتوانسـت از این پیروزی ها بهـره مطلوب بـرد. مثال در جنگ هـای اتریش و انگلیـس برخلاف 
جایگاه در خـورش و با وجـودی که کشـور هلنـد را در اختیار داشـت، مطابق میل دشـمنانش در سـال 
1748 بـه عهدنامـه صلـح » اکـس – لا – شـاپل «  تـن داد کـه از تمام معاهـدات پیشـین شـرم آورتر و 
بی معنا تـر بود. بـه گونه ای که انتشـار متـن عهدنامه در فرانسـه خشـم عمومـی را برانگیخـت و ضرب 
المثل عام شـد. بـرای مثـال در پاریـس زنـان در بازار بـه جای دشـمنان بـه کیدیگر مـی گفتنـد : »  تو 

مثل صلـح دولـت بی معنـا و بی شـعور هسـتی« . 
به گفته فردریـک، قربانی همـه این جنگ ها فقط فرانسـه بـود که هـم در اروپـا و آمرکیا و هم در آسـیا 
مغلوب شـد. آبه برنیـس نیز کارهیـا  فرانسـویان  در این جنـگ ها را بوالهوسـانه و شـرم آور مـی داند. او 

در ادامه چنیـن می افزاید که فرانسـه خـود را بـه آخرین قـدم اضمحلال نزدیک سـاخت.
دولت فرانسـه نه تنها نیم میلیـارد فرانک دارایـی مردم فرانسـه را به رایـگان به اتریش تحویـل داد بلکه 
دویسـت هزار سـربزار خود را در خاک اتریش به کشـتن داد بـی آنکه از ایـن همه فداکاری بهـره ای برد 
چرا که سـپاهیان ، سـردار لایق نداشـتند و فرماندهان لشـکر نیـز از درباریـان و مقربان پادشـاه بودند و 

اغلب نالایق و یـا مثل ریشـلیو دزد  و غارتگـر بودند. 
ارتش فرانسـه کـه در زمان صلـح تقریبـا بـه 180 هزار تـن می رسـید در اثـر این جنـگ هـا پراکنده و 
متلاشـی شـده بود و قـدرت گذشـته را نداشـت. از سـویی فرماندهان نیـز ارتش تحـت فرمان خـود را 
نمی شـناختند. فرماندهـی کم لیاقـت که بـا اسـتبداد لویی پانزدهـم و مـادام دوپومپـادور و بـا توطئه 

درباریـان بـه مقامـات عالـی نظامی می رسـید. 
بی گمان شکسـت هـای پـی در پی فرانسـه در قـرن هیجدهـم بیانگر این اسـت که پادشـاهی فرانسـه 
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قادر بـه حفـظ جایـگاه جهانی خود نیسـت. 
پیـروزی در جنـگ افـزون بر حفـظ تجـارت دریایی بـرای تحیکـم جایگاه بیـن المللـی این کشـور نیز 
امری ضروری بـود ولی تحقق ایـن امر در آن شـرایط ناممکن بـود. چرا کـه در درگیری فرانسـه در دریا 
و زمیـن در دو جنگ مهـم منابع و ذخایر کشـور را به شـدت کاهش داده و تجارت مسـتعمراتی فرانسـه 
نیز از سـوی نیـروی دریایی انگلیس مختل شـده بـود. بدیـن ترتیب هیچ امتیازی نصیب فرانسـه نشـد 
و سـرزمین های عمـده ای از امپراتـوری این کشـور در اروپای شـمالی و هند به دسـت انگلیـس افتاد.

بنابـر آنچه گفته شـد ارتش فرانسـه در زمـان بحران قبـل از  انقالب نه تنهـا در اثر جنگ ها و شکسـت 
های پـی در پی کامال ضعیف شـده بود بلکـه با توجـه بـه وابسـتگی طبقاتی موافقـان تغییـر، حمایت 

خود را از پادشـاه نیز سـلب کـرده بود.

2. روسیه
با توجه به دسترسـی روسـیه به دریای سـیاه  کنترل آن ایـن کشـور دارای جایـگاه ژئوپولتکیی خاصی 
اسـت. از ایـن رو عجیب نیسـت کـه یـک سلسـله حـوادث زنجیـروار در امپراتـوری روسـیه از مسـئله 
سـلطه بر این دریـا سرچشـمه نگرفته باشـد که سـرانجام نیـز به شکسـت فضاحت بـار در جنـگ های 
محـدود کریمـه واز هـم پاشـیدگی  قـوای روسـیه  در سـال هـای 1855- 1854 منجـر شـد. در ایـن 
منازعه که برای کنتـرل دریانـوردی دریای سـایه و نفوذ بـر امپراتوری عثمانی بود  - روسـیه با فرانسـه 
و انگلیس رو بـه رو گردید کـه در نهایت نیز جنگ بر سـر تصـرف بندر سواسـتوپول در کریمـه متمرکز 

شـد. 
روسـیه در این جنگ شکسـت خـورد و در پی آن نیـز عهدنامـه صلحی تنظیم شـد که موجـب کاهش 
نفوذ روسـیه در خاور نزدیـک  گردیـد و آن کشـور را از حضـور ناوگانش  در دریای سـیاه محـروم نمود.

روسـیه بعد از جنـگ کریمه بیشـتر تضعیـف شـد و تا زمانـی که تـزار در سـن پطرزبـورگ حاکـم بود 
هرگـز جایـگاه پیشـین خـود را نیافت.

این کشـور در طـول 16 سـال قبـل از انقالب، در دو جنگ بـزرگ دیگـر نیز با شکسـت روبرو شـده که 
در تسـریع انقلاب روسـیه تاثیر زیادی داشـت : 

نخسـتین جنـگ ، جنـگ روس و ژاپـن بـود کـه تحـرکات آن از سـال 1900 شـروع شـد و سـال های 
1907 – 1905 بـه اوج خود رسـید. ژاپنیها  در اندیشـه تصرف بودنـد و روس  ها نیـز بر آن بودنـد  تا راه 
آهن مسـکو را از منچـوری که تحت سـلطه چین بـود بـه ولادی وسـتک متصل کننـد. ژاپـن در اواخر 
قرن 19 بنـدر پورت آرتـور و جزایـر فرمز را اشـتغال کـرد و چین نیز بـا کمک روسـیه، فرانسـه و آلمان 
توانسـت به موجب عهدنامـه تویکو، ژاپـن را وادار کنـد تا بندر پـورت  آرتور را بـه چیـن بازگرداند. بدین 
ترتیـب رقابت بر سـر کـره میـان روس و ژاپـن  تشـدید شـد و بـا اینکـه در سـال 1896 این دو کشـور 
توافق کردنـد که مشـترکا امـور کـره را اداره کننـد همین کـه روسـیه از چین حق اشـغال بنـدر پورت 
آرتور و اتصـال آن به راه آهن منچوری را کسـب کرد دشـمنی میـان دو کشـور افزایش یافـت :  تا جایی 



انقلاب اسلامی

14

کـه در سـال 1900 لشـکریان روس تمـام منچـوری را اشـغال کردنـد و حتـی از رود پالـور -  کـه مـرز 
منچـوری و کـره اسـت گذشـتند. در پی ایـن اقـدام، ژاپن نیـز در سـال 1904 به روسـیه اعالن جنگ 

داد.
در ژانویـه 1904 ناوشـکن های ژاپنی بـه یک اسـکادران رزم ناوهای روسـی کـه در راه هـای آبی پورت 
آرتـور لنگـر انداخته بودنـد ناگهـان حمله ور شـدند. به دنبـال این حمله کشـتی هـای جنگـی ژاپن به 
رزم ناوهـای روسـی در کره نیـز حملـه کردند و بدیـن ترتیب جنـگ روس و ژاپـن در منطقه ای وسـیع 
از شـرق روسـیه در کـره و منچوری آغاز شـد و مدت سـه سـال طول کشـید و سـرانجام نیز با شکسـت 
روسـیه خاتمـه یافـت. در این جنـگ، فرانسـه و انگلیـس از ژاپـن حمایـت کردنـد و لشـکریان روس با 
وجود رشـادت هـای بسـیار در تسوشـیما نابـود شـدند. پـس از آن نیـز در اوت 1905 بـا میانجی گری 

آمریـکا عهدنامه صلـح در بنـدر پورتسـموث به امضا رسـید.
روسـیه پورت آرتور و قسـمت جنوبـی سـاخالین را به ژاپـن واگـذار کـرد و از هر نـوع ادعایـی در کره و 

منچـوری جنوبی دسـت برداشـت.
جنـگ جهانـی اول ضربه نهایـی را بر پکیـر حکومت تـزار وارد کـرد. جنگ جهانـی اول در سـال 1914 
آغاز شـد. اتحاد میـان فرانسـه و روسـیه در ایـن جنگ هرچنـد بـرای منافع مـادی روسـیه گام مثبتی 
بـود ضایعـه سیاسـی بزرگی نیـز بـرای آن قلمـداد می شـد. قیصـر آلمان مـی توانسـت بـرای انگلیس 
خطرسـاز باشـد ولی در حقیقت خطـر بزرگی برای روسـیه به شـمار نمـی رفت. برخـی از طـرف داران 
روسـیه و میهن پرسـتان کوشـش بسـیار کردند تا از چنین اتحاد مصیبت بـاری جلوگیـری کنند. ولی 
عامـل ناسیونالیسـم در آن دوره مانـع موفقیـت آنهـا شـد و همین امـر موجب سـقوط رژیـم گردید. به 
هر روی جنـگ جهانـی اول و درگیری در آن همه مشـکلات سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی روسـیه را 

تشـدید کرد تا جایی کـه قـدرت سیاسـی نتوانسـت در مقابـل آن دوام بیاورد.
جنگ جهانـی اول از نظر وسـعت مـدت و نزدکیی بـه مرزهای روسـیه از جنـگ روس و ژاپن بـه مراتب 
مهـم تـر و اثرگذار تـر بـود. روسـیه بـرای جنـگ آمادگـی نداشـت و آلمـان نیـز از ژاپن قـوی تر بـود و 
تجهیـزات بیشـتری در اختیـار داشـت. در ایـن میـان بـی کفایتـی مدیریت سیاسـی تـزار نیز بـر این 
دشـواری مـی افزایـد. تجهیـز کـردن متوالـی دوازده میلیـون نفـر و نداشـتن تدارکات سـبب شـد که 
سـربازان در پـادگان ها در پشـت جبهه بیـکار بماننـد.  تـا جایی که گفته می شـد پیـاده نظـام به علت 
نداشـتن فشـنگ ناچارند با قنـداق تفنگ در مقابل مسلسـل هـای آلمانی هـا از خود دفاع کننـد. بدین  
ترتیـب ارتش در اثـر از دسـت دادن نیروهـا به ویـژه افسـران و نظامیـان وفادار بـه رژیم  تضعیف شـد و 
از سـویی اسـتقرار گروه هـان  نامنظم در اطـراف پایتخـت و آمدن تـزار از پایتخـت به مرکـز فرماندهی 
موجـب گردید همچنـان که سـربازان با موقعیـت منطقه آشـنایی مـی یافتند  گـروه هـای نظامی غیر 
وابسـته به پایتخت نیـز کاملا فعال شـده و بـه جنـاح انقلابیان بپیوندنـد. سـرانجام در شـب اول مارس 
1917 ، 170 هـزار نفـر از سـربازان در مقابـل دولـت ایسـتادند و سـقوط دولـت رومانوف هـا را حتمی 

سـاختند. 
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بنابرایـن نظام سیاسـی حاکـم بـر روسـیه در قبـل از انقلاب نـه تنهـا نیـروی نظامی قـوی و وفـادار به 
قـدرت سیاسـی نداشـت بلکه حتـی ارتش شکسـت خـورده مایـوس و نارضـای از نظـام با پیوسـتن به 
کارگـران اعتصابی نقـش مهم و سـازنده ای در پیـروزی انقلاب و سـقوط دولت تـزاری ایفا نمـود چنان 
کـه لنین نیـز اعتراف مـی کند کـه جنـگ جهانـی اول عامل اصلـی شـتاب زا در پیـروزی انقالب بوده 

اسـت.

3.ایران 
ارتـش ایـران برخالف فرانسـه و روسـیه در طـول 50 سـال قبـل از پیـروزی انقالب در هیـچ جنـگ 
خارجی مهمی شـرکت نکـرده بود ولـی محمدرضا پهلـوی بیش از هـر پادشـاهی در ایران بـه نیروهای 

مسـلح توجه داشـت.
نیروهـای نظامی ایـران تحـت حاکمیت  رژیم مسـتبد شـاه بیـش از آنکه در پـی حفـظ حاکمیت ملی 
باشـند ضامن بقای قـدرت سیاسـی بـود و در این جهت مورداسـتفاده قـرار می گرفتنـد.  در این راسـتا 
شـاه  تنهـا بـه وظایـف رده بـالای فرماندهی کل قـوا قانـع نبـود بلکـه شـخصا فعالیت هـا، اقدامـات و 

انتصابـات افسـران رده هـای دوم و سـوم را کنترل مـی کرد.
تبلیغـات گسـترده ای بـرای نظامیان انجـام می شـد تا آنهـا را کامال وفادار بـه نظام نـگاه دارنـد. طرح 
شـعارهایی از قبیـل  » خـدا شـاه میهـن «  در هـر صبحـگاه در پـادگان هـای نظامـی و اطالق عنوان                
» خدایـگان «  بـه شـاه از جمله تالش هایـی بود کـه در راسـتای حفـظ وفـاداری نظامیان اعمـال می 
شـد. سیاسـت حفـظ وفـاداری ارتش بـه قـدرت  سیاسـی، نـه تنهـا از طریـق کنتـرل مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم و تبلیغـات اعمال می شـد بلکـه بـا  تخصیـص بودجـه هنگفتی بـه  ارتـش و سـایر نیروهای 
مسـلح و تامیـن زندگی افسـران نیز سـعی می شـد تا ایـن مهم تضمیـن گردد. در طول سـلطنت شـاه 
باا ینکـه هیچ خطری کشـور را تهدیـد نمی کرد، سـهم نیروهای مسـلح از بودجه سـالیانه کشـور هرگز 

از 23  درصـد کمتـر نشـد و حتی تـا 35 درصد رسـید. 
بـا توجـه بـه موقعیـت اسـتراتژیک  ایـران و وجـود 2500 یکلومتر مـرز مشـترک بـا شـوروی ، پس از 
جنگ  جهانـی دوم و بـه ویـژه در چارچوب رقابـت و تضـاد منافع دو ابرقـدرت آمرکیا روسـیه ، ایـران از 
نظر نظامـی مورد توجـه آمرکیا قـرار گرفت. این کشـور کـه در صحنه رقابت ه ای سیاسـی قـدرت های 
بـزرگ در ایران تـازه وارد بـود در درجـه اول کوشـید تـا در ارتش ایـران نفوذ کند و سـپس بـه مدرنیزه 
کردن و تقویـت آن بپردازد. این اندیشـه تـا بعد از کودتـای 1332 عملی نشـد. کودتایی کـه رهبری آن 
به دسـت آمرکیا بـود و با همـکاری انگلیـس طـرح ریـزی و اداره می شـد و با کمک عـده ای از افسـران 
وفـادار به شـاه نیـز به اجـرا درآمـد پـس از کودتـا، ایـران بـه پیمـان نظامی بغـداد پیوسـت کـه بعدها 
تغییـر نـام داد  و به سـنتو معروف شـد و بدین سـان بـه کیـی از حلقه هـای پیمـان های نظامـی غرب 

گردید.   بـدل 
انگلیس با توجـه به مشـکلات مالی خـود تصمیم گرفـت کلیه نیروهای مسـلح خـود را تا اول دسـامبر 
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1971 از خلیج فـارس خـارج کند و بدیـن ترتیب بـه قراردادهـای حمایت و دفاع از شـیخ نشـین های 
خلیج فـارس خاتمـه دهد. 

نکیسـون که به تازگی جمهـور آمرکیا شـده بود از مشـاور امنیـت ملی خود هنری کسـینجر خواسـت 
تا با بررسـی مسـائل خلیج فارس، پیشـنهاد مناسـبی به دسـت دهد. این بررسـی در نهایـت به طرحی 
انجامید که بـه دکترین » کسـینجر – نکیسـون « معروف شـد.  طرحـی که براسـاس آن دولـت آمرکیا 
در خلیـج فـارس بـه جـای نیروهـای انگلیـس قـدرت منطقـه ای مناسـبی را برگیـزده آن را تجهیـز و 
تقویت کرد و نقـش ژاندارم منطقـه را بـه آن واگذار نمود تـا حافظ منافع غـرب در منطقـه خلیج فارس 
باشـد. برای این منظور ایران و عربسـتان سـعودی در نظر گرفته شـد ولی بـا توجه به  امکانات مناسـب 
تـر ایـران و آمادگـی بیشـتر شـاه در اجـرای این خواسـته رژیـم شـاه نقـش ژانـدارم منطقـه را برعهده 
گرفـت. بدیـن ترتیـب بـا توجه بـه افزایـش قیمـت نفـت و کسـب درآمـد کافـی دیگـر امریـکا  نیازی 

نداشـت که برای اجـرای دکترین نکیسـون هزینـه ای را بپـردازد.
پـس از انتخـاب ایـران بـه عنـوان ژانـدارم منطقـه، نیروهـای ارتـش افزایـش چشـمگیری یافـت. از 

کیصدهـزار نفـر بـه پانصـد هـزار نفـر رسـید. 
میـزان موافقت نامه های خریدهای تسـلیحاتی در طول بیسـت سـال ) 1950 تـا 1970( 741 میلیون 
دلار بود. از سـال 1970 تـا 1979 به رقمـی معادل بیسـت میلیارد دلار رسـید. بدین گونه ایـران بزرگ 
تریـن خریدار سالح از کشـورهای امرکیا، انگلیس و فرانسـه شـد.  و روس ها نیز سـهمی انـدک معادل 

چهارصد میلیـون دلار بدسـت  آوردند.
افزون بـر ارتش و سـایر نیروهـای مسـلح رژیم شـاه از حمایـت سـازمان مخوف سـاواک نیز برخـوردار 
بـود کـه در دو رژیم فرانسـه و روسـیه پیشـینه نداشـت. سـازمان امنیـت اجتماعـی و اطلاعات کشـور 
)سـاواک( در سـال 1336 بـه توصیه سـازمان سـیا و بـا همـکاری پلیـس مخفی اسـرائیل، » موسـاد«  
تشـیکل شـد و به تدریج توسـعه یافـت و در بـی رحمی، خشـونت و شـکنجه شـهرت بین المللـی پیدا 
کرد. سـاواک در ایـن دوران توانسـت در بسـیاری از سـازماندهی هـای مخالفان نفـوذ نماید و آنهـا را از 
میـان بـردارد. در رأس سـازمان، عمومـاً کیـی از  امـرای ارتـش قـرار داشـت کـه بیـش از همه به شـاه 

وفـادار بـود و در مقـام ضابـط دادگاه هـای نظامـی عمل مـی کرد.
بنابـر آنچـه گفتیم قـدرت نظامـی ایـران برخالف قـدرت هـای نظامـی فرانسـه و روسـیه که قبـل از 
انقالب در جنـگ هـای پـی در پـی شکسـت خـورده و روحیـه خـود را از دسـت داده بودند انسـجام ، 
وفـاداری و اطاعـت از رژیم را در سـرکوبی بـی رحمانه تظاهـرات مردمی تا پایـان حفظ کـرد. بی  گمان 

در ایـن مقطـع از تاریـخ ایـران، ارتـش بهتریـن دوران خود را سـپری مـی کرد. 

 ج( حمایت بین المللی
کمتر کشـوری وجود دارد کـه بتواند خـود را از جامعـه جهانی بی نیـاز سـاخته و در روابط بیـن المللی 
نقشـی نداشـته باشـد به ویژه کشـورهایی که از موقعیت  اسـتراتژیک و حسـاس ژئوپولیتکی برخوردار 
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بوده و بـه صـورت بالفعـل و یـا بالقـوه از قـدرت هـای موثـر و احیانـا بـزرگ جهانی به شـمار مـی رود.  
روابـط خارجی این کشـورها نـه تنها در تحـولات و رونـد حرکت هـای سیاسـی داخلی آنها موثر اسـت 
بلکه جهـان نیز بـا علاقـه و نگرانی بـه تحـولات داخلی این کشـورها چشـم مـی دوزد و حتـی با کمک 
های فکـری ، اقتصـادی و یـا احیانـا نظامی بـه حمایت از قـدرت سیاسـی آن کشـورها یا مخالقـان آنها 
بر مـی خیـزد. کشـورهای مورد بررسـی مـا نیز بـا داشـتن موقعیـت اسـتراتژیک مهم و حسـاس نقش 
مهمـی در روابط بیـن المللـی و منطقـه ای داشـته و دارند. بدیهی اسـت در قبـال تحـولات انقلابی این 
کشـورها چه قبل از پیـروزی و چه بعـد از آن کشـورهای دیگر بـه ویژه همسـایگان واکنش نشـان داده 
به نفـع قدرت سیاسـی حاکـم یـا علیـه آن موضـع مـی گیرنـد.  بنابراین مسـئله واکنـش بیـن المللی 
کیی از عوامـل مهمی اسـت که بایـد در بررسـی قـدرت و توانایی هـای رژیم سیاسـی حاکـم در قبل از 

انقالب مـورد واکاوی قـرار گیرد. 

1. فرانسه 
در قرن هیجدهـم برخوردهای بسـیاری در میان کشـورهای مختلـف به ویـژه در اروپـا روی داد. جنگ 

های این قـرن بـه دلایلی کـه در پی مـی آید ، بسـیار پیچیـده تـر از جنگ هـای قرن هفدهم اسـت.
یـک. در قرن هفدهـم در زمـان لویی چهاردهم فرانسـه بـر سیاسـت اروپا چیره بـود و مرکـز منحصر به 
فرد سیاسـت به شـمار می رفـت اما در قـرن هیجدهم کشـورهای فرانسـه ، انگلیـس، اتریش و روسـیه 
از نظر قـدرت نظامی بـا هم برابری مـی کردنـد و هریک از آنها بـه طریقی در اندیشـه پیشـبرد مقاصد و 

اهـداف خـود بودند.
دو. در ایـن قـرن تعـداد بازیگـران  صحنـه بیـن المللـی افزایـش یافـت و روسـیه و پـروس نیـز بـه 

کشـورهای فرانسـه ، اتریـش ، اسـپانیا، انگلیـس و هلنـد افـزوده شـدند.
سـه. در قـرن هیجدهـم حـوزه فعالیـت هـا ، منازعـات و همـکاری هـا از سـر حـد اروپـا گذشـت و به 

سـرزمین هـای شـرق اروپـا، جنـوب شـرقی آسـیا و آمرکیای شـمالی کشـیده شـد. 
چهـار. رقابت هـای قبـل از قـرن هیجدهـم میـان انگلیـس، فرانسـه، اتریـش و فرانسـه ادامـه یافت و 

مناقشـات فرانسـه و انگلیـس حتـی از اروپـا تجـاوز کرد و بـه جنـگ مسـتعمراتی  بـدل گردید. 
پنـج.  از آنجـا کـه فرانسـه و انگلیـس در دو جبهـه اروپـا و خـارج از آن مسـتعمراتی داشـتند در اغلب 
منازعات کشـورهای دیگـر نیز دخالـت می کردنـد. که ایـن در واقـع مهمتریـن عامل پیچیدگـی  امور 

سیاسـی و روابط بیـن الملـل در قـرن هیجدهم به شـمار مـی رود.
از جمله ایـن منازعات مـی توان به جنگ  جانشـینی سـلطنت اتریـش و جدال های هفت سـاله اشـاره  
کرد کـه به منازعـه بین انگلیسـی و فرانسـه و اتریـش ، و اتریـش و پروس معـروف بود همچنیـن دولت 
های دیگـر مانند اسـپانیا، روسـیه، آلمان و هلند بـه  عنوان متحـد کیی از دو طـرف درگیـر در منازعات 
دخالت مـی کردند. فرانسـه بـا اینکه قـدرت بزرگ اروپـا و حتی جهـان در قـرن هیجدهم به شـمار می 
رفـت در سیاسـت خارجی توفیـق نیافت. چنان کـه بیش تر گفته شـد فرانسـه در دو  جنگ جانشـینی 
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سـلطنت لهسـتان و اسـتقلال امرکیا دخالت نمود که در  آنهـا جز ایالت »آلـزاس« و »لـورن«  چیزی به 
دسـت نیاورد و در عوض نیز مسـتعمرات وسـیع خود را در هندوسـتان و کانادا از دسـت داد. گاه فرانسه 
در یک زمـان در دو جنگ نیز شـرکت می کـرد. برای مثـال در سـال 1763 هنگامی که سـرگرم جنگ 

جانشـینی امپراتـوری اتریش و جدال هفت سـاله بـود با انگلیـس دوباره درگیر شـد. 
نتیجه ایـن منازعات که جـزو هدر رفتـن نیروی فرانسـه پیامدی نداشـت، خشـم و یکنه دولـت و ملت 
فرانسـه را نسـبت به رقبـای سیاسـی خود بـه ویـژه ارتیـش و انگلیـس بـه گونـه ای برانگیخـت که در 

حمایـت از اسـتقلال طلبـان آمرکیا علیـه انگلیس بـه جنگ برخاسـتند. 
 اگـر از منظر سیاسـت داخلـی اروپـا نیز بـه تاریخ فرانسـه بنگریـم درخواهیـم یافـت کـه در آن روزگار 
ضعـف دولت فرانسـه روز بـه روز آشـکارتر می شـد و نفـوذ سیاسـی او کاهش مـی یافت. ایـن درگیری 
هـا در جریان تحـولات انقالب فرانسـه آثـار خـود را نمایانـد. آن گونه کـه نه تنهـا هیچ گونـه حمایتی 
از لویی شـانزدهم در جنـگ بـا مخالفان داخلـی به عمـل نیامند، بلکـه کشـورهایی ماننـد انگلیس نیز 
به حمایت از انقلابیان برخاسـتند. جوج سـوم ، پادشـاه انگلیـس این انقالب را مجـازات طبیعی دولت 
فرانسـه می دانسـت و می گفـت بگذارید لویـی شـانزدهم مکافات مسـاعدت هـای خود به شورشـیان 
امرکیا را ببیند. از سـویی دیگـر، تحولات دموکراتیـک و برقراری نظـام پارلمانی در انگلیـس  که در قرن 
هفدهـم تحقق یافتـه بود خـود الهـام بخـش انقلابیـان بـود و از نظـر ایدئولوژیک بـه انقلابیان فرانسـه 
کمک مـی کرد بـه گونـه ای کـه در جریـان انقلاب شـایع شـده بـود کـه محـرک بسـیاری از انقلابیان 

دولـت انگلیس بـود که می خواسـت از فرانسـه بـه دلیـل مسـاعدت امرکیایی هـا انتقـام بگیرد. 
بـا توجه بـه آنچـه بیـان شـد در مجموع مـی تـوان گفت قـدرت سیاسـی فرانسـه در مصـاف بـا بحران 
های داخلـی از نظر حمایت بیـن المللـی در بدترین وضعیت قرار داشـت. لویـی شـانزدهم  نیز برخلاف 
نزدکیی و خویشـاوندی بـا پادشـاهان دیگر نـه تنها مـورد حمایت قـرار نگرفت بلکـه سـایر دولت های 
اروپایـی به ویـژه انگلیـس به طـور مسـتقیم یا غیـر مسـتقیم در شـعله ورتر شـدن آتش انقالب نقش 
موثری داشـتند و دولت فرانسـه از ایـن لحاظ نیـز مانند شـرایط اقتصـادی و نظامی در نامناسـب ترین 

موقعیـت قرار داشـت.

2. روسیه 
انقلاب روسـیه در شـرایطی شـکل گرفت و بـه پیروزی رسـید که دنیـا در آتـش جنگ جهانـی اول می 
سـوخت. در این میان شـعله های جنگ بیـش از همه کشـورها دامان روسـیه را گرفته بـود. در حقیقت 
سـقوط رژیم رومانـوف ها  بیـش از هرچیز نتیجه شکسـت هـای خفت باری بـود که در جنگ لهسـتان 
از آلمانی ها و اتریشـی هـا نصیب این رژیم شـده بـود. بنابراین روابـط بین المللـی هم در ایـن مرحله از 

تاریـخ متاثـر از روابط جنگی میـان دولت هـا بود.
براثـر جنـگ جهانـی اول ، روسـیه تـزاری بیـش از همه کشـورها خسـارت دیـد و بخش های وسـیعی 
از سـرزمین خـود را در  اروپـای شـرقی از دسـت داد و در مرزهـای غـرب و جنوب نیـز درگیـر جنگ با 
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عثمانی هـا و آلمانـی ها  شـد. با نمایان شـدن اولین شـعله هـای انقالب دولت هـای درگیر روسـیه به 
ویژه آلمـان از تحولات داخلی روسـیه اسـتقبال کـرده درصـدد حمایت از گروهـی برآمدند کـه معتقد 
بـه پایـان جنـگ بودنـد. بدیـن ترتیـب » بلشـویک هـا «  مـورد حمایـت آلمان هـا قـرار گرفتـه حتی 
رهبـران آنهـا از جمله لنین کـه در سـوئیس به سـر می بردنـد تحت حمایـت آلمـان در قطار در بسـته 
مخفیانـه از میان جبهـه های جنگ عبـور کردنـد و به روسـیه وارد شـدند. آلمانی هـا  از نظر مـادی نیز 
بـه تبلیغـات آنها کمـک هـای بسـیاری کردنـد. نتیجـه ایـن حمایت هـا آن بـود که پـس از بـه قدرت 
رسـیدن بلشـویک ها معاهده » برسـت لیتوفسـک« در مارس 1918 به امضا رسـید و روسـیه از صحنه 

جنگ جهانـی اول خـارج گردیـد و بدیـن رو اتحاد روسـیه و فرانسـه از میـان رفت. 
» منشـویک ها « به رهبـری کرنسـکی گروهی فعال، قـوی و مخالـف رژیم تـزار بودند. اصـولا این گروه 
به ادامه جنگ بـا آلمان اعتقـاد داشـتند و حتی پس از پیـروزی انقالب، جنگ با آلمـان را ادامـه دادند 
و کرنسـکی در مقام وزیر دفـاع، جبهـه جنـگ را اداره می کـرد.  بنابراین متحدان روسـیه نیـز تحولات 
ضد تـزاری روسـیه را مخالف منافـع خود نمـی دیدند و امیـدوار بودنـد تغییـر و تحولی مناسـب بتواند 
کارایـی دولت روسـیه و مدیریـت سیاسـی و در نتیجـه فرماندهـی نظامـی را تقویـت بخشـد. از این رو 
متفقین روسـیه به ویژه  انگلیس و فرانسـه به دلیل درگیـری در  جنـگ  و موقعیت جغرافیایـی و وجود 
کشـورهای متخاصم میـان آنها و روسـیه امـکان کمک به دولـت تـزاری روسـیه را نداشـتند. البته آنها 
با توجه بـه سـرعت فروریزی و سـقوط ناگهانی رژیـم  تـزاری فرصت چنین کمکـی را نیافتنـد. هرچند 

بدین کمـک تمایلی نیـز نداشـته درصدد برقـراری رابطـه  با جنـاح های راسـت انقلابیـان بودند. 
دولت  هـای متخاصم نیـز که از ایـن تحول رضایت داشـتند. پـس از سـقوط حکومت تزاری بـا حمایت 
از جنـاح بلشـویک هـا سـرعت و جهـت انقالب را در جنگ بـه نفع خـود تغییـر دادنـد. بدیـن ترتیب 
دولت روسـیه تـزاری با اینکـه در یـک اتحادیـه نظامـی جهانی شـرکت داشـتند به هنـگام برخـورد با 
مشـکلات و بروز بحران هـای انقلابـی مانند بوربـون ها در فرانسـه تنهـا ماند و نـه تنها مـورد حمایت و 
کمک بیـن المللی قـرار نگرفـت بلکه جناح هـای انقلابی توانسـتند بـه طـرق  گوناگـون از حمایت بین 

المللـی برخـوردار گردند.

3. ایران 
کشـور ایران  بـه دلیل جایـگاه حسـاس و اسـتراتژیک خـود همـواره در طـول تاریخ خود نقـش مهمی 
در روابـط بین المللـی ایفا کرده اسـت. تـا هنگامـی که این کشـور به عنـوان قدرتـی جهانی یـا منطقه 
ای مطـرح بـود ، پادشـاهان ایـران تعییـن کننـده و شـکل دهنـده بسـیاری از حـوادث جهانـی بودند. 
امپراتـوری ایـران و روم از دیربـاز بزرگترین قدرت هـای زمان  خـود قلمداد می شـدند  اما پـس از آنکه 
ایران جزئـی از سـرزمین اسالمی شـد رقابت ایـران روم جـای خـود را بـه رقابـت دو امپراتـوری ایران 
و عثمانـی داد. بـی شـک ایـن دو امپراتـوری در جهـان متمدن قـرون وسـطی، در روابـط بیـن الملل و 

سیاسـت جهانی نقـش مهمـی برعهده داشـتند.
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بـا بیـداری اروپـا و روبـه ضعـف گـذاردن تدریجـی امپراتـوری هـای شـرقی در قـرون جدیـد و نفـوذ 
اسـتعمارگران  اروپایـی در منطقـه خاورمیانـه و جهان اسالم، فصـل جدیـدی در تاریخ ایران  گشـوده 
شـد. از این زمـان ایـران نه بـه عنـوان قدرتی بـزرگ، بلکـه بـه دلیـل موقعیت حسـاس و اسـتراتژیک 
و برخـورداری از ذخایـر عظیـم نفـت صحنـه رقابت قـدرت های اسـتعمارگر شـد. ازیک سـو ، روسـیه 
تزاری- همسـایه  شـمالی ایران -  دسترسـی بـه آب های گـرم خلیج فـارس و دریـای عمـان را در نظر 
داشـت که در ایـن خصوص جنـگ هـای خونیـن و طولانـی میـان دو کشـور روی داد که به جداشـدن 
ایـالات و شـهرهای مهمـی از ایـران انجامیـد و بـا معاهـدات ننگیـن گلسـتان و ترکمن چـای مرزهای 
فعلی میان دو کشـور تعیین شـد. پـس از این جنگ ها، روسـیه تزاری و جانشـین آن روسـیه شـوروی 
به عنـوان قدرتی بـرگ همـواره درصدد نفـوذ هرچه بیشـتر در ایـران بـود و این نفـوذ  نه تنها بـه دلیل 

موقعیـت اسـتراتژیک  ایـران بلکـه به طمـع کسـب امتیـازات مختلـف از جمله نفـت بود. 
 از سـویی دیگـر دولـت انگلیـس کـه در قـرن نوزدهـم دارای مسـتعمرات  وسـیع و نیـروی دریایـی 
قدرتمندی  بـود جنـوب ایـران را تحت نفـوذ قـرار داد. این نفـوذ  با کسـب امتیـازات متعدد از شـاهان 
قاجار تقویت شـد که مهمترین آن گرفتن امتیاز اکتشـاف، اسـتخراج و بهـره برداری از نفـت در جنوب 
ایـران بود. افـزون بر این ایـران در همسـایگی هند، مسـتعمره  بـزرگ و ارزشـمند  انگلیس قرار داشـت 
از ایـن رو انگلیـس مایـل بـود از نفوذ سـایر قـدرت هـای اسـتعمارگر ماننـد روسـیه و فرانسـه در ایران 

جلوگیـری کنـد تا خطـری متوجـه هند نشـود. 
بنابرایـن ایـران در طـول دو قـرن اخیر تـا جنـگ جهانـی دوم صحنـه رقابـت و نفـوذ دو قـدرت بزرگ 
انگلیس و روسـیه  بـود و حـکام ایران آن چنـان تحت تاثیر و سـلطه ایـن دو قـدرت بودند کـه در زمینه 
سیاسـت خارجی و حتی در پـاره ای از مسـائل داخلی کمتر می توانسـتند  بـدون جلب نظـر انگلیس و 

روسـیه تصمیم گیـری و اقـدام کنند.
در سـال هـای 1332- 1320 ایـران صحنه درگیـری و رقابت سـه ابرقـدرت بود تـا اینکـه کودتای 28 
مرداد 1332 بـه رهبری آمریـکا و با مشـارکت فعـال انگلیس صـورت گرفت و بـه رقابت هـا خاتمه داد 
و  آمرکیا توانسـت بر قدرت سیاسـی حاکم بـر ایـران و در راس آن محمدرضا شـاه نفوذ بیشـتری بیابد. 
انگلیس نیـز رضایت  داد سـهمی از امتیـازات  نفتی خـود را به ا مریـکا واگذار کنـد و بپذیرد کـه آمرکیا 
جایـگاه برتـر و ویـژه ای داشـته باشـد. از این سـو روسـیه شـوروی نیز بـا توجه بـه مشـکلات داخلی و 
خارجی خـود ناگزیـر پذیرفت کـه ایـران در قلمرو نفوذ غـرب قرار گیـرد. بدیـن ترتیب ایران بـه پیمان 

هـای نظامی غـرب یعنی پیمـان سـنتو پیوسـت و رسـما در جرگه بلـوک غرب قـرار گرفت.
با طرح دکترین نکیسـون – کسـینجر در اواخـر دهه 1960 و انتخاب شـاه به عنـوان ژانـدارم منطقه در 
حفظ منافغ غـرب بر اهمیـت اسـتراتژیک  ایـران افزوده شـد و میزان نفـوذ آمرکیا نیـز فزونـی یافت. از 
سـوی دیگر به دلیل افزایـش ناگهانـی قیمت نفت و کسـب درآمدهای سرشـار توسـط ایران بـه عنوان  
اولیـن صادرکننـده نفـت در جهان  ، چشـم طمـع کشـورهای  غربی و شـرقی حتی روسـیه شـوروی و 
چیـن بـه ایـران دوخته شـد کـه در رقابت بـا کیدیگـر بـدون توجـه به ماهیـت قـدرت سیاسـی حاکم 
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سـعی می کردنـد امتیـازات  اقتصادی کسـب کننـد به گونـه ای کـه از ایـن زمان به بعد شـاه توانسـت 
حمایت بیـن المللـی راجلـب نماید و بـا اعطـای امتیـازات  گوناگـون و سـودآور بـه قدرت هـای بزرگ 
نوعـی تـوازن مثبـت را  بـه نفـع حاکمیـت  برقـرار کنـد و فـارغ از مخالفـت هـای خارجی به سـرکوب 

مخالفـان داخلی بپـردازد. 
دولت آمریـکا به ریاسـت کارتر کـه از جنبش مـردم ایـران غافلگیر شـده بـود برخلاف ادعـای حمایت 
از حقوق بشـر بـا تمام تـوان خـود از رژیـم شـاه حمایت کـرد. ارسـال کمـک هـای لازم ا عم از وسـایل 
سـرکوب تظاهرات تامیـن نفت و سـایر نیازمندی های دولـت در شـرایط اعتصاب و تقویت روحیه شـاه 
با اعـزام نماینده ویـژه خود )ژنـرال هایزر( که بـه منظور جلوگیری از متلاشـی شـدن ارتش انجام شـد، 
از جمله حمایـت های آمریـکا از رژیـم به شـمار می رفـت. دولت روسـیه نیز کـه مانند امریـکا غافلگیر 
شـده بود تنها در ماه اخـر حکومت شـاه و آن هم در شـرایطی که احسـاس مـی کرد عمـر حکومت وی 
به آخر رسـیده به آهسـتگی تغییـر جهـت داد و تنها بـه انتقـاد از وی پرداخت.  سـایر کشـورهای غربی 
ماننـد انگلیس نیز بـه تبع آمریـکا تا پایان بـه حمایت از شـاه ادامـه دادند. کشـورهای اروپایی شـرقی و 
چیـن نیز از دولـت شـاه حمایت مـی کردند. چنـان که رهبـر دولت چیـن ، هواکوفنگ سـه مـاه قبل از 
سـقوط شـاه در شـرایطی که خیابان های تهران صحنـه زد و خورد قـوای دولتـی و مردم بود بـه عنوان 
میهمان شـاه از ایران دیـدن کرد. آخریـن برنامه شـاه برای مسـافت به خـارج نیز دعوت رسـمی دولت 
های اروپای شـرقی بـود که هرگـز اجرا نشـد. ناگفتـه نماند حتی دولـت های جهـان سـوم و خاورمیانه 
از حمایت شـاه دریـغ نکردنـد.  تنهـا در این میـان دولت لیبـی رابطه حسـنه ای با شـاه نداشـت که آن 

هم بـا توجه به بعـد جغرافیایـی نمی توانسـت نقشـی در تحولات ایران داشـته باشـد.
بدین ترتیـب در حالی کـه رژیم بوربـون هـا در فرانسـه و رژیم رومانـوف ها در روسـیه دچار مشـکلات 
جهانـی بـوده و در برابـر مخالفـان و بحران هـای داخلـی از هیـچ گونـه حمایت بیـن المللی برخـوردار 
نبودنـد  ، رژیـم پهلـوی در ایـران تـا آخریـن لحظـه از حمایـت همـه جانبـه بیـن المللـی پشـت گرم 
بـود. همچنیـن در حالـی کـه انقلابیان فرانسـوی و روسـی مـورد حمایـت قدرت هـای خارجـی بودند 

انقلابیـان ایـران از هیـچ گونـه حمایـت خارجـی برخـوردار نبودند. 

 د( مدیریت سیاسی
در هـر نظام سیاسـی وجـود ابـزار قـدرت هـای مـادی از جمله قـدرت هـای اقتصـادی، نظامـی و بین  
المللی فی نفسـه نمـی تواند در جهـت تحیکـم و تثبیت قـدرت سیاسـی حاکم کارسـاز و مفید باشـد، 
بلکـه توانایـی، مهـارت و مدیریـت مطلـوب در نظـام سیاسـی اسـت کـه مـی توانـد در مواقـع بحرانی 
ابزارهـای  قـدرت را از قـوه بـه فعـل درآورد  بـه بهتریـن شـکل و در مناسـب ترین زمـان و مـکان مورد 
اسـتفاده قرار دهد، چنان کـه در نبردهای نظامی اغلب ثابت شـده اسـت کـه فرماندهی لایـق و کارآمد 
می تواند بـا کمترین امکانـات، تجهیـزات و نیرو، بـر فرماندهی نالایـق و ناتـوان و دارای امکانات بسـیار 

شـود. پیروز 
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بـرای بررسـی قـدرت و توانایی نظام سیاسـی مـی بایـد  عوامـل مثـور در مدیریت نظـام مورد بررسـی 
قرار گیـرد کـه این عوامـل بدیـن قرار اسـت : 

1. توانایی و قابلیت رئیس دولت در تصمیم گیری و اداره نظام سیاسی
2. کارایی سـاختار و تشـیکلات نظام و روابـط حاکم میـان راس هرم و افـراد تحت فرماندهـی و مدیران 

نظام سیاسـی
3. سلامت، صداقت و ایمان نظام اداری حاکم بر نظام سیاسی

4. توانایی های تخصصی و تجربی تصمیم گیرندگان رده های بالا و همچنین مجریان تصمیمات 
با توجـه به  ایـن عوامـل، مدیریـت نظـام های سیاسـی حاکـم بـر کشـورهای فرانسـه، روسـیه و ایران 
مـورد  مطالعه تطبیقـی قـرار خواهد گرفـت تـا میـان توانایـی هریـک از آنهـا در اداره کشـور ارزیابی و 

سـنجیده گـردد.

1. فرانسه
پادشـاهی مسـتبد در فرانسـه از زمان لویی چهاردهم  آغاز شـد. ماجرای فروندا در سـال هـای 1365- 
1619 آخریـن بـاری بود که یـک منطقـه اشـرافی علیه حکومـت مرکزی دسـت به اسـلحه بـرد و این 
امـر در حقیقـت آخرین تلاشـی بود کـه پیـش از انقالب انجام شـد تا منشـوری بـرای محـدود کردن 
اسـتبداد پادشـاهی به امضا برسـد. شکسـت این ماجرا سـلطنت اسـتبدادی را بـرای بیـش از یک قرن 
تضمین کرد.  فرانسـه از این پس مسـتقیماً تحت حکومت پادشـاهی مطلقه اداره می شـد. حدود سـی 
نفر مامـور مالیاتـی مسـئولیت جمـع آوری مالیات، قضـاوت ، تنظیـم مقـررات اقتصـادی و تامین نظم 
داخلـی را برعهـده داشـتند و از سـویی امور شـهرها نیـز تحت نظـارت  اینان قـرار گرفـت، امـا ادارات و 

شـهرداری های بـزرگ همچنان از سـوی پادشـاه اداره می شـد. 
از مشـخصات قـدرت سیاسـی فرانسـه سـلطه و نفـوذ امنـا یا نظـار مالیـه بـود. این امنـا هریـک دارای 
حـوزه اجرایی بودنـد که خـود ایالتی بزرگ به شـمار مـی آمـد. پایه قـدرت و اختیـار این امنـا در حوزه 
های آنهـا به حـدی بود کـه حتی حـق تـدرک لشـکر و پرداخت حقـوق افـراد قشـون را داشـتند و می 
توانسـتند بـه میـل خـود محاکـم قضایـی تاسـیس کـرده گاه در موقـع احتیـاج خـود نیز حکـم صادر 
کننـد. اینـان بزرگترین اشـراف قدیمـی را نیـز بـرای اطمینـان  خاطـر بـه کاخ » ورسـای « آوردند که 
این خـود نماد نهایـی پیروزی اسـتبداد بـود.  اسـتبداد تحـت حکومت لویـی چهاردهم حفظ شـد ولی 
سـاختار دولتی رژیم سـابق همچنان بـه گونه ای پیچیـده باقی مانـد. اگرچه قـدرت حاکـم، فراتر همه 
چیز بـود سـاختار ممتـاز شـوراهای سـلطنتی و ماموریـان مالیاتی نتوانسـت جانشـین نهادهـای غیر 
متمرکز قرون وسـطایی مانند شـوراهای شـهر و دادگاه هـا و مجامع نمایندگـی گردد و از دیگر سـو نیز 
نتوانسـت جایگزین سـازمان هـای اداری سـلطنتی گذشـته همچـون پارلمان ها شـود. سـازمان هایی 
شـبیه دادگاههـا و ادارات مهمی کـه کارشـان  در حکومت سـلطنتی فروش مشـاغل به افـراد ثروتمند 
بود.  بی شـک شـوراهای سـلطنتی می توانسـت سـاختار سـنتی فرانسـه را به درسـتی کنترل کند بی 
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آنکه آنها را منحل نماید. بنابراین اسـتبداد وظایف نداشـت سـاختار امتیازات اشـرافی ایالتی و شـورایی 
را از بیـن ببـرد ، سـاختاری  که وظایـف اصلی آن توسـط پادشـاه از بیـن رفته یـا برعهده خود شـاه قرار 

گرفتـه بود.
از دوران لویـی چهاردهم شـاه در تشـیکلات دولتی خود شـش وزیر داشـت :  وزیر دادگسـتری ، بازرس 
کل مالیه، وزیر دربـار، وزیر امـور خارجـه، وزیرجنگ و وزیـر بحریه. گفتنی اسـت حقوق هـر وزیر 226 

هزار لیره بـود که معـادل ده برابـر حقـوق وزرای امروز اسـت. این تشـیکلات دارای جهـار هیئت بود. 
1. شورای دولتی یا شورای عالی که وظیفه آن رسیدگی به امور کلی به ویژه امور خارجه بود.

2. شورای مالیه
3. شورای مکاتبات که وظیفه تحقیق مکاتبات و اخبار نظار ولایت را عهده دار بود

4. شـورای دیوانی که وظایف شـورای دولتـی در عصر حاضـر و وظایف دیوانـی تمیز را که رسـیدگی به 
امـور اداری و قضایی بود برعهده داشـت

حکومـت مرکـزی شـامل وزرا  و هیئـت هـای چهارگانـه  بود کـه همـه امـور از آنها صـادر می شـد. در 
فرانسـه قـرن هیجدهم  قـدرت سیاسـی اصلـی و قـدرت تعییـن برنامه ها و سیاسـت هـا بیـش از آنکه 
اختیار اشـراف زادگان باشـد در دسـت اسـتعدادهای درباری بود. تقریبا همه قدرت مدیریت در دسـت 
اشـراف دیوانی بود که یـک نوع دیـوان سـالاری موروثـی، وظیفه شـناس و توانا را  تشـیکل مـی دادند.

نظام سیاسـی فرانسـه در دوران حکومت لویی پانزدهم و شـانزدهم از حیـث مدیریـت در بدترین وضع 
قرار داشـت.  فسـاد مالـی، شـهوت رانی، عیـش و نـوش و بی بنـد و بـاری در حد وسـیعی توسـعه یافته 
بـود و حتـی وقتـی افـرادی ماننـد لاس، تورگو و نکـر مـی خواسـتند اوضـاع مالی کشـور را به سـامان 

کنند بـا مخالفـت درباریـان مواجه می شـدند. 
ناکارایی قـدرت سیاسـی در این مثـال هویداسـت :  می گوینـد لویی در سـفر بـه ایالات مشـاهده کرد 
سـقف تـالار شـهرداری یـا سـاختمانی کـه در آن از او پذیرایـی می شـد چکه مـی کنـد او با دیـدن آن 
گفتـه بـود : »  آه  ! اگـر مـن تنها یـک وزیر بـودم مـی دادم ایـن رخنـه را ببندنـد. « بـه گفتـه برینتون، 
حکومتـی که چنین داسـتانی در آن گفته می شـود شـاید اسـتبدادی باشـد ولی بـی شـک  ناکاراترین 

دولـت به شـمار مـی رود. 
فسـاد و تباهی، اسـراف و تبذیـر ، دزدی و ولخرجـی در دربار شـاه تحمل ناپذیر بـود. برای مثـال، دختر 
دو سـاله هشـتاد نفر خدمه داشـت که ایـن در مقایسـه بـا  درباریان  دیگر بسـیار انـدک بـود، چنان که 

مرسـی آرژانتو سـفیر دولت اتریـش در ایـن باب می نویسـد : 
ملازمـان ، دختـر شـاه خیلـی قلیـل انـد و مخصوصـا شـاه منـع کـرده اسـت از اینکه عـده کثیـری در 

خدمـت دختـرش باشـند تـا غـرور در وی راه نیابـد و بـه قناعـت و سـادگی عـادت کنـد. 
آنچـه گفتـه آمـد خلاصـه ای بـود از وضـع فضاحـت بـار مدیریـت سیاسـی در دوران لویـی پانزدهم و 
شـانزدهم که نمـودار ضعـف آشـکار قـدرت سیاسـی در اداره جامعه فرانسـه در قـرن هیجدهم اسـت.
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2. روسیه 
بررسـی تشـیکلات سیاسـی و اجتماعی روسـیه در قـرن نوزدهـم  و اوایل قرن بیسـتم نشـان می دهد 
اوضـاع ایـن دوران با قرون پیشـین تفاوتـی نکرده بـود. بدین بیان  که پادشـاه مسـتبدی حاکـم بود که 
قدرتش را ناشـی از خویش یـا احیانا ناشـی از خدا می دانسـت که مسـتقیما  بـه او تفویض کرده اسـت. 
بنابراین او فرمانـروای  مطلق و بـدون بازخواسـت و حاکم بر جـان و مـال و آزادی رعایا بود کـه با احکام 

و اوامر سـلطنت  مـی کرد. 
در اداره امـور مملکت ، شـورای امپراتـوری ، سـنا و وزرا  بودند کـه امپراتور را یـاری می کردند.  شـورای 
امپراتوری که شـورای دولتـی سـاده ای بیش  نبود، امـور دولتـی را تنظیـم  و اداره می کـرد. صدراعظم 
که امور خارجـی را نیز برعهده داشـت بـه  منزله رئیس الوزرا  بود و سـرانجام سـازمان پلیسـی مقتدری 
به نام » سـازمان سـری« نیـز وجود داشـت کـه در واقـع از عناصـر  مهـم اسـتبداد امپراتوری به شـمار 
می رفت تا جایـی کـه در ورود به هرجـا آزاد بود و فراتـر از همه قوانیـن قرار داشـت و  بدیـن رو، مردم از 
کلیه حقوق سیاسـی محـروم بودنـد  و آزادی مطبوعـات، اجتماعات و تشـیکل مجامع وجود نداشـت و 

هرگونه نمایـش افـکار عمومی ممنـوع بود.
امپراتوری روسـیه به ایـالات و ولایت تقسـیم می شـد و اداره هـر ولایت را مامورانی در دسـت داشـتند 
کـه هیئـت اداری نامیـده مـی شـدند و چـون مظهـر تـزار بودنـد، خـود نیـز  در قلمـرو فرمانروایـی به  
اسـتبداد رفتار مـی کردنـد آن گونه کـه در سـهل انـگاری ، رشـوه خواری و خشـونت بـا زیردسـتان از 

کیدیگـر سـبقت می جسـتند.
شکسـت منچوری در ابتـدای قرن بیسـتم مانند شکسـت کریمه آثـاری از خـود برجای نهـاد چنان که 
به گفتـه کیـی از روس هـا ، فتوحات ژاپن سـبب ظهـور اصلاحـات آزادی خواهانـه و برقـراری حکومت 
نمایندگـی در روسـیه گردیـد. موافقت هـای تـزار بـا آزادی خواهـان نتیجه نهضـت بزرگ و به شـدت 
انقلابـی بـود کـه در پـی شکسـت  هـای اولیـه روسـیه پدیـدار گشـت. اگرچـه در همه جـا تـوده های 
کارگر و حزب سوسیالیسـت کـه در 1898 تشـیکل یافت موسسـه این نهضت هـا بودند ، روشـنفکران  
و دانشـجویان و طبقات متوسـط نیز در آن شـرکت داشـتند. در 22 ژانویه 1905 کارگـران پطرزبورگ  
با خانـواده های خـود به زیـر پنجـره  کاخ امپراتـور رفته بودنـد و درخواسـت حمایـت می کردنـد.  این  
اعتراض بـه تیرانـدازی و کشـتار عـده ای منجر گردیـد و البتـه درگیـری های خونیـن دیگـری نیز در 

سراسـر روسـیه در همان زمـان روی داد. 
در جریـان بحـران انقلابـی 1905 حکومـت تـزار مجبـور شـد براسـاس بیانیـه 30 اکتبر یک سلسـله 
آزادی هـا ) ماننـد آزادی اجتماعـات، مطبوعـات و اعتصـاب( را اعطـا کنـد و مجلسـی ملـی نیز بـه نام 
دومـای امپراتوری تشـیکل دهـد.  از اختیـارات  مجلس ملـی می تـوان به تصویـب بودجه، مشـاوره در 
لوایـح قانونی کـه وزرا تهیـه و تقدیـم می کردنـد  و حتی اسـتیضاح مامـوران دولتی اشـاره کـرد. قانون 
انتخابـات به هـر کـس کـه 25 سـال داشـت و مبلـغ معینی هـم مالیـات مـی پرداخـت  حـق انتخاب 
کردن مـی داد. انتخـاب کنندگان براسـاس میزان مالیاتشـان دسـته بندی می شـدند و مجلـس مزبور 
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نیز از نماینـدگان مالـکان و صاحبـان کارخانجات تشـیکل می گردنـد. در مقابـل این مجلس، شـورای 
امپراتـوری قـرار داشـت کـه نیمـی از اعضـای آن را تـزار و نیـم دیگـر را انجمـن هـای ولایتـی انتخاب 
مکیردند. ایـن شـورا در واقع مجلـس اعیان بـود که بایـد قوانیـن مصوبه دومـا را بپذیـرد یا رد کنـد.  از 
آنجا که نصـف اعضای مجلـس را تـزار انتخاب  مـی کرد، ایـن مجلس می توانسـت کلیه پیشـنهادهای 
دومـا را رد کنـد ضمـن آنکـه مـاده 87 قانون اساسـی بـه تـزار اجـازه مـی داد در فاصلـه جلسـات دوما 

فرمـان هایی را صـادر کنـد کـه ارزش قانونی داشـت.
از ضعـف هـای مهم قـدرت سیاسـی روسـیه، ویژگی های فـردی آخریـن تزار بـود. او فـردی ابلـه و کم 
سـواد و منـزوی از جامعه بـود که تنها بـا شـماری انـدک از نظامیـان و بورکرات هـا ارتباط داشـت. وی 
به شـدت تحت تاثیـر روحیـه تحمیلی پـدرش بـود و عموهای متعـددش نیـز  بود و بـه همیـن رو فرد  
مناسـبی برای پادشـاهی نبـود. از این سـو درباریـان متملق نیـز بـر او چیره بودنـد و هیچ کـس جرئت 
نداشـت از ایشـان انتقـاد کنـد. در ایـن میـان شـخصی حیلـه گـر، فرومایـه و منفور بـه نـام گریگوری 
راسـپوتین محبوب ترین شـخص مـورد اعتمـاد و علاقه تـزار گردیـد و بدین طریـق بر تزار نیز مسـلط 
شـد. راسـپوتین دهقانی فقیر بود کـه به خاطر سـرقت چند اسـب گرفتار شـد از ایـن رو تصمیم گرفت 
خود را به کسـوت روحانـی درآورد و به صـورت مرتاضـی روحانی با دریافـت اعانه مذهبـی زندگی کند، 
او بدین وسـیله شـهرت یافت تـا اینکـه آوازه اش به دربار سـلطنتی  نیـز رسـید و اتفاقا در همیـن زمان 
پسـر تزار تزارینا نیـز علیـل و بیمار بود. راسـپیوتین توانسـت به ملکـه بقبولاند  کـه او خواهد  توانسـت 
پسـر بیمار و  علیـل او را معالجه کند. بدیـن ترتیب اقبال بـدو روی کـرد و خیلی زود بر تزار و همسـرش 
چیره شـد تا جایی کـه حقـوق و مزایـای هنگفتی نیـز بـرای او تعییـن گردید. پـس از ایـن زندگی اش 
پر از تباهی و فسـاد شـد رشـوه هـای هنگفت گرفـت و بدیـن ترتیب توانسـت چند سـالی را بـه همین 

گونـه بگذراند. 
اشـرافیت افـزون بـر دربـار، بـر تـارک نظـام اجتماعـی نیز جـای گرفتـه بـود و بـا  تیکه بـر افتخـارات 
اجتماعـی، ارتقا به مقامـات بالا را بـر روی اسـتعدادهای طبقه پایین تر بسـته بـود.. این طبقـه ممتاز از 
منظر کسـانی که از بیرون بـدان می نگریسـتند مقبـول نبود  چرا کـه بسـیاری از اعضای ایـن طبقه به 

شـدت فخر فـروش، نامصمـم، خودبیـن ، تهـی مغـز و راحت طلـب بودند.
شـاید نه در اثر جنـگ، ولی بـی  گمان هم زمـان با آن ، شـخص تـزار به دلیل نفـوذ راسـپوتین روحیات 
خاصـی یافـت آن سـان کـه نـه تنهـا از عناصـر اصلـی نظامـی و بوروکراتیک خـود کنـاره گرفـت بلکه 
حتی بخشـی از خانـواده سـلطنتی را که ایـن روحیات را احسـاس مـی کردند و آینـده خوشـی را برای 

امپراتـوری پیش بینـی نمـی کردند رهـا نمود.
حاکمیـت اسـتبدادی تـزار، بـی کفایتـی و ضعـف مدیریـت او و نفـوذ همسـرش و راسـپیوتین دلایل 
عمـده ضعـف قـدرت سیاسـی در اداره امپراتـوری روسـیه بـود ضعف هایی که سـبب شـد گـروه های 
سیاسـی اجتماعـی بتواننـد نیروهای جـوان و صاحـب درایـت را به خـود جلب کـرده از اطاعـت قدرت 
سیاسـی منصرف کنند و در نتیجه حکومت را از داشـتن چنین نیروها و اسـتعدادهایی محـروم نمایند. 
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سـرانجام قـدرت اجتماعـی بـا توجه به سـایر ضعـف های نظـام سیاسـی توانسـت زمینـه را بـرای فرو 
ریختن همـه جانبـه  آن فراهـم کند. 

3. ایران 
از سـال 1285 شمسـی بـا قیام مـردم، نظام سیاسـی ایـران از پادشـاهی مطلقه به سـلطنت مشـروطه 
بدل گردیـد. طبـق قانون اساسـی و متمـم آن که بـه تصویـب مجلس موسسـان ، رسـیده بود  پادشـاه 
مقامـی غیـر مسـئول بـود و نخسـت وزیـر مسـئولیت اجرایـی کشـور را بـر عهـده داشـت کـه بـا رای 
نماینـدگان مجلـس تعیین می شـد. قوه مقننـه دارای دو مجلس شـورا و سـنا بـود که نیمـی از اعضای 
مجلس سـنا را شـاه منصوب می کـرد و دیگـر اعضای ایـن مجلـس و تمام نماینـدگان مجلس شـورای 
ملـی را نیـز مـردم انتخـاب مـی کردنـد.  از این سـو، مـی بایسـت هیئتـی از مراجـع دینی بـر مصوبات 
مجلـس نظـارت می کـرد تا آنهـا بـا موازیـن شـرعی مغایرت نداشـته باشـد، امـا ایـن امر هرگـز عملی 

نشـد. 
قانون اساسـی ایران  که از قوانین اساسـی کشـورهای اروپایی بـه ویژه بلژیک  و فرانسـه بر گرفته شـده 
بـود، تحت تاثیـر انقالب فرانسـه و تحـولات سیاسـی اروپـا تنظیـم گردیـد. این قانـون بـرای تفویض 
سـلطنت از قاجار به پهلـوی و افزایـش اختیارات شـاه در انحالل مجلـس، چندین بار از سـوی مجلس 

موسسـان فرمایشـی اصلاح شـد ولـی چارچـوب آن تا پایـان  حکومت شـاه حفـظ گردید.
بدیـن ترتیب پادشـاهان ایران کـه به حکومـت مطلقه دعـوت کـرده بودند به نـدرت تحدیـد اختیارات 
و مسـئولیت هـای خـود را مـی پذیرفتنـد، ایـن قانـون کـه مظفرالدیـن شـاه آن را مضـاء کرده بـود به 
دسـت محمدعلی شـاه نقـض گردید و سـپس مجلـس به تـوپ بسـته شـد و بدیـن سـان دوره دوازده 
سـاله اسـتبداد صغیر  آغـاز گردیـد و اما بـا قیام مجـدد مـردم، محمدعلی شـاه فـراری شـد و فرزندش 
احمدشـاه به سـلطنت رسـید. بـا کودتـای 1299 رضاخـان بـا همـکاری و طراحی انگلیسـی هـا انجام 
شـده بـود دیگـر بـار دوره ای طولانـی از دکیتاتـوری مطلقه فـردی بر کشـور حاکـم گردیـد. رضاخان 
کـه تصمیم گیرنـده مطلق بـود با  خشـونت و بـی رحمتی هـر صدایـی را در گلو خفـه می کـرد. در این 
دوران اگرچـه ظاهرا مجلس تشـیکل می شـد و قانون اساسـی رعایت مـی گردید قوای مقننـه، مجریه 

و قضاییـه در عمل هیـچ اختیـاری از خود نداشـتند.
از سـوم شـهریور 1320 در جریان جنگ جهانی دوم، کشـور ایران توسـط قوای متفقین اشـغال گردید 
و رضاخان از سـلطنت  عـزل و به خارج از کشـور تبعید شـد و فرزند ارشـد بیسـت سـاله اش محمدرضا 

به جای وی نشسـت و به عنوان پادشـاه مشـروطه سـوگند یـاد کرد. 
محمدرضـا، جوانـی ضعیـف النفـس بـود، هرچنـد پـدرش مـی کوشـید تـا از او فـردی قدرتمنـد و بـا 
روحیـه نظامی بسـازد. از ایـن رو، وی تـا مدت هـا متاثـر از روحیه پـدرش بود.  بـا توجه بـه تلاطم های 
سیاسـی کشـور پس از سـقوط رضاخـان و نفـوذ و رقابـت قـدرت هـای اسـتعماری روس، انگلیسـی و 
آمریـکا، محمدرضـا بیـش از دوازده سـال بـرای تحیکـم موقعیـت خـود و دربـار تالش کـرد تـا اینکه 
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کودتـای انگلیسـی – آمرکیایـی 28 مـرداد 1332 کـه شـاه آن را قیام ملـت خواند بـه ایـن دوره خاتمه 
داد. او توانسـت همـه مخالفـان را سـرکوب و از صحنـه سیاسـی خارج کنـد و مـدت 25 سـال دیگر بار 
دکیتاتـوری مطلقه را بر ایـران حاکـم نمایـد. وی از قانون اساسـی و متمـم آن ، همچنیـن قوانین دیگر 
تنها ظاهـر آن را حفـظ کرد تا شـخص شـاه در حقیقـت تصمیـم گیرنـده  برنامه ریـز و ناظر بـر اجرای 

باشـد. تصمیمات 
محمدرضـا شـاه در نظـام سیاسـی خـود تنها بـه افـرادی تیکـه مـی کـرد کـه  از وفـاداری کامـل آنها 
مطمئن بـود.  او نـه تنهـا از افـراد  قدرتمند  و مسـتقل نفرت داشـت بلکـه حتی بـه مجرد آنکـه در می  
یافـت فـردی  صاحـب مقـام بـه نوعـی دارای قـدرت  مسـتقل شـده و یـا  احیانـا در تصمیم گیـری به 
اسـتقلال رسـیده بی درنـگ او را از مقامش عزل مـی کرد و بدیـن ترتیب نمـی گذاشـت در داخل نظام 

سیاسـی کشـور زمینـه لازم برای رشـد چنیـن افـرادی ایجاد شـود.
او از نخسـت وزیران قـوی نیز نفرت و وحشـت داشـت چنان کـه در طول چهارده سـاله تحیکـم قدرت 
به کسـانی همچون قـوام السـلطنه ، رزم آرا، مصـدق و زاهـدی بدبین بـود و دیگر هیـچ گاه اجـازه نداد 
چنیـن افـرادی وارد نظـام سیاسـی شـوند و رشـد نماینـد. در ایـن میـان تنهـا نخسـت وزیـری که به 
روحیه شـاه بـه خوبـی پـی بـرد و دقیقـا مطابـق میـل او رفتار مـی کـرد و توانسـت پـس از مشـروطه 
طولانـی ترین مدت نخسـت وزیری را داشـته باشـد امیـر عباس هویـدا بود که نزدیک به سـیزده سـال 

در ایـن منصـب باقـی ماند. 
پس از شـاه باید از نفـوذ دربایـان در نهادهای کشـور بـه ویـژه ارگان هـای اقتصادی یـاد کـرد. خانواده 
و  اقـوام شـاه هریک بـرای خود حـوزه فعالیـت خـاص و همچنین منصـب هـای تشـریفاتی و افتخاری 
ایجـاد کـرده بودنـد و در امـور اقتصـادی نیـز بـا اعمـال نفـوذ، درآمدهـای سرشـاری نصیب خـود می 
کردند ولـی عمومـا در امـور سیاسـی دخالت نداشـتند و با شـاه بـه معارضـه بر نمـی خاسـتند. در این 
میان اشـراف، خواهر دوقلوی  شـاه را باید مسـتثنا نمـود. او که زنی جسـور و شـرور بود نه تنهـا در امور 
اقتصـادی و کسـب درآمد بـه ویژه قاچـاق مواد مخـدر فعالیت داشـت و شـهرت بیـن المللی نیـز یافته 
بود ، بلکـه در امور سیاسـی نیـز دخالت می کـرد چنان کـه کودتـای 28 مـرداد در پی تمـاس های وی 
با سـازمان اطلاعات آمرکیا، سـیا طرح ریـزی و اجرا شـد. نفوذ اشـرف بر محمدرضـا نیز در خـور  توجه 
بـود و او تحـت تاثیـر جسـارت خواهرش قـرار داشـت. امـا با ایـن همه ، اشـرف نـه تنهـا بـه معاوضه با 
بـرادرش بر نمی خواسـت، بلکه سـعی می کـرد هرچه بیشـتر جایـگاه او را تحیکم بخشـد و خـود نیز با 
داشـتن عناوینی چـون : رئیس هیئـت نمایندگی ایـران در سـازمان ملل یا ریاسـت کمیسـیون حقوق 
بشـر جـاه طلبـی هایـش را  ارضا کنـد.  چیکـده سـخن اینکه شـاه بـه عنـوان قـدرت مطلقه هیـچ گاه 
معارضـی نداشـت و همـه صاحبان قـدرت، یا سـرکوب شـده و یـا در خدمـت قدرت سیاسـی قـرار می 

گرفتنـد. 
پایه های سیاسـت شـاه بر سـه اصل اسـتوار بود:  اصولـی که مرزهـای تصمیمـات روزمـره را معین می 

داشـت و همه سیاسـت هـا و اقدامات بـر مبنای آنهـا مورد بررسـی و قضـاوت قرار مـی گرفت : 



انقلاب اسلامی

28

1. حفظ و تقویت قدرت شخصی و دربار که اساسی ترین مسئله  برای شاه به شمار می آمد
2.  دنبال کردن سیاست هایی که دوام و بقای نهاد سلطنت را تضمین و تامین می کرد

3. ایجاد و تحیکم دولتی قدرتمند  برای شاه
شـاه نه تنها راسـا تصمیمات اساسـی را اتخاذ می کـرد بلکه حـد و حدود تصمیـم گیری هـای مقامات 
دولتی را نیـز معین مـی نمـود و در پـاره ای از مـوارد تصمیمـات جزئـی نیز مـی گرفت ماننـد انتصاب 
مقامات پاییـن در فرمانـداری ها و یـا در ارتـش. او همچنین در مسـائلی همچون جاده سـازی، توسـعه 
دانشـگاه ها، سـاختن کارخانجـات ، تعیین سوبسـید و فـروش اراضـی تصمیم گیـری می کـرد و برای 
اجرا ابالغ می نمـود. در مسـائل مربوط بـه ارتش این امر مشـهودتر بـود آن گونـه که حتـی در مواردی 

مانند مرخصـی افسـران یا اعـزام کارآمـوزان به خـارج از کشـور نیز خـود تصمیم مـی گرفت.
بدیـن  ترتیـب اگـر در داخـل نظـام سیاسـی ایـران رقابتـی وجـود داشـت تنهـا در محـدوده اجـرای 
سیاسـت های شـاه بود. کادرهای دولتـی – اعم از نظامـی و غیـر نظامی ، برای جلب توجه بیشـتر شـاه 
و کسـب مقام بالاتر بـا کیدیگـر رقابت مـی کردند و سـاختار نظـام به گونـه ای تنظیم شـده بـود که نه 
تنها ایـن مقامـات نمی توانسـتند خـارج از محـدوده سیاسـت هـای تعییـن شـده گام بردارنـد بلکه با 
توجه به وجود پلیـس مخفی و بـی اعتمـادی دولتمردان بـه کیدیگر، امکان تجمع و تشـکل میـان آنها 
نیز وجود نداشـت. برای مثـال ، شـاه فرماندهـان نظامی ارتـش را با هـم ملاقات نمـی کرد بلکـه آنها را 
بـه تنهایی می دیـد و هریک را جاسـوس دیگـری قرار مـی داد. از دیگر سـو تربیـت آنها به گونـه ای بود 

که جز اطاعـت از دسـتورهای شـاه کار دیگـری نیاموختـه بودند.
از ایـن رو، هنگامـی که شـاه کشـور را بـرای آخرین بـار تـرک گفت، آنـان همچـون یتیمانـی بودند که 
قـدرت اندیشـیدن و قبـول مسـئولیت  را نداشـتند و به همیـن دلیل انتخـاب فرماندهـی از میـان  آنها 

ناممکـن شـده بود.
ژنـرال هایـزر کـه بـرای حفـظ انسـجام ارتـش و برنامـه ریـزی بـرای کودتـا بـه ایـران آمـده بودنـد از 

وابسـتگی شـدید سـران ارتـش بـه شـاه بـه شـدت متعجـب بـود.
این نظـام در فسـاد اخلاقـی، اسـتداد، دزدی و تبعیض ، با نظام های سیاسـی فرانسـه و روسـیه تشـابه 
بسـیار داشـت. برای مثال اغلـب مناصب دولتـی صرف نظر از شـرط وفـاداری بـه نظام، قیمـت معینی 
داشـت که بـه ترتیـب سلسـله مراتـب مـی بایسـت پرداخت مـی شـد و قهـراً هرکـه بـه آن مقـام می 
رسـید، بیش از آنچـه پرداخته بـود، از مـردم وصـول می کـرد. خلاصـه اینکه قدرت سیاسـی ایـران بر  

پایـه  حاکمیت مطلـق شـاه و اطاعـت از او بود کـه همه مـی بایسـت تحت لـوای او مـی بودند.

 جمع بندی
با بررسـی و مقایسـه اجمالی نظام های سیاسـی سـه کشـور فرانسـه، روسـیه و ایران در قبل از پیروزی 
انقالب در مـی یابیم که میـان وضعیـت دو نظام سیاسـی در  فرانسـه و روسـیه  تشـابه بسـیاری وجود 
دارد. این تشـابه ناشـی از  وجـود ضعف شـدید هـر دو رژیم سیاسـی بوربـون هـا و رومانوف هـا در ابعاد 
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چهارگانـه اقتصـادی ، نظامـی ، بیـن المللـی و سیاسـی در پیـش از انقلاب اسـت. بـه گونه ای کـه پایه 
هـای ایـن دو نظـام آن چنان سسـت و متزلـزل شـده بودنـد که خـود محکوم بـه سـقوط بـوده و برای 
برانـدازی آنهـا به قـدرت چندانی نیـاز نبود. تشـابه ایـن دو رژیـم به قـدری زیاد اسـت که گویـی تاریخ 

بی هیـچ کـم و کاسـت در این دو کشـور تکرار شـده اسـت.
ایـن در حالی اسـت که نظـام سیاسـی ایـران در قبـل از انقالب نه تنهـا در مقایسـه بـا  دو نظـام دیگر 
از وضعیـت مطلوبـی در هـر چهـار زمینه برخـوردار بـود، بلکـه در مقایسـه بـا تاریخ گذشـته خـود نیز 
در بهتریـن موقعیـت قـرار داشـت. آن گونـه که هرگـز گمان نمـی رفت رژیـم سیاسـی ایران بـا بحران 
انقلابـی روبـه رو گـردد. بـر همین اسـاس بود کـه سـازمان هـای اطلاعاتـی آمریـکا چهـار مـاه قبل از 
انقلاب پیـش بینی کـرده بودند که ایـران نه تنهـا در وضعیـت انقلابی، بلکـه در وضعیت قبـل از انقلاب 

هم نیسـت و دسـت کـم بـرای ده سـال رژیم شـاه تثبت شـده اسـت.
حـال پرسـیدنی اسـت برخالف موقعیت مسـتحکم رژیـم شـاه و  عدم تشـابه بـا رژیـم های فرانسـه و 
روسـیه چه عللی سـبب شـد که رژیم ایـران در اوج قدرت و اسـتحکام بـه زیر افکنـده شـود و در مقابل 

چشـمان حیرت زده همـه تحلیل گـران سیاسـی و تاریـخ نـگاران، انقلاب بـه پیروزی رسـد؟
بدیهی اسـت که بـرای برانـدازی چنین نظـام قدرتمنـدی، ابـزاری قـوی لازم بود کـه بتواند بـا توانایی 
هـای چنیـن نظامـی مقابلـه و نظـام سیاسـی را از قـدرت سـاقط نمایـد. از ایـن رو بـی شـک قـدرت 
اجتماعـی که بـه معارضـه با رژیـم برخاسـته بـود، برای رسـیدن بـه پیـروزی توانایی بسـیاری داشـته 
اسـت. بررسـی و مقایسـه قدرت هـای اجتماعـی معـارض در سـه انقلاب مـورد نظـر که در بخـش بعد 

بـدان مـی پردازیم بـه خوبـی مـی توانـد روش گر ایـن امر باشـد.
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مقایسه کشور
اقتصادی

مقایسه مقایسه نظامی
بین-المللی

مقایسه 
سیاسی

فرانسه

خزانـه تهـی ، قحطی 
زیـاد،  بدهـی   ،
شـدیددرآمد  کمبود 
دربـار  زیـاد  هزینـه 
بـی       هـای  جنـگ  و 

صـل حـا 

هـای  شکسـت 
هفـت  در  متعـدد 
سـاله بـه مـدت 28 
سـرخوردگی   سـال، 
نظامیـان و افسـران، 
کفایتـی  بـی 
و  فرماندهـان 
وابستگی افسـران به 
گـروه هـای انقلابـی 

ا و ژ ر بـو

بیـن  عـدم حمایـت 
قبـال  در   المللـی 
بحران  و خوشـحالی 
وجـود  از  انگلیـس  
دولـت  در  بحـران 
تقسـیم  فرانسـه، 
بیـن  لهسـتان 
اتریـش  و  روسـیه 
از  خوشـحالی  و 
فرانسـه مشـکلات 

بـی  و  لیاقتـی  بـی 
پادشـاه،  کفایتـی 
ملکـه  شـدید  نفـوذ 
در  او  ضعـف  و 
حاکمیـت  امـور، 
اسـتبدادی و وجـود 
 ، فحشـا   فسـاد، 
و  اسـراف  دزدی، 
دربـار در  ولخرجـی 

روسیه

خزانه تهـی، قحطی و 
کمبود نـان بـه خاطر 
جنگ، کمبـود درآمد 
و هزینـه هـای زیـاد 
اول  جهانـی  جنـگ 
و بدهـی هـای زیـاد 
خارجـی و  داخلـی 

شکسـت های متعدد 
 1905 جنـگ  در 
جنـگ  و  ژاپـن  بـا 
جهانـی اول بـا آلمـان 
جبهـه  در  ویـژه  بـه 
ناتوانایـی  لهسـتان، 
فرماندهـی  در  تـزار 
جبهـه هـای جنـگ 
شـورش  نیـز  و 
پـادگان  سـربازان 
پتروگـراد و پیوسـتن 
تظاهرکننـدگان  بـه 
شورشـیان و 

بیـن  حمایـت  عـدم 
دلیـل  بـه  المللـی 
دشـمنی بـا آلمانی ها  
و اشـتغال کشـورهای 
فرانسـه و انگلیـس به 
جنـگ  عـدم امـکان 
برای کمک به روسـیه 
و حتـی عـدم تمایـل 
بـه ایـن کار ، انـزوای 
بیـن المللـی امریـکا

بـی  و  لیاقتـی  بـی 
کفایتی پادشـاه، نفوذ 
ملکـه و نفـوذ شـدید 
نظـام  در  راسـپوتین 
حاکمیـت  سیاسـی، 
وجـود  اسـتبدادی 
فساد، فحشـا، دزدی، 
اسـراف در دربـار و نیز 
ناتوانی نظام سیاسـی 
در برخـورد بـا بحران

ایران

وجـود ذخایـر کافـی 
فراوانـی  خزانـه،  در 
ارزاق و مـواد غ ذایـی 
 ، واردات   طریـق  از 
قیمـت  افزایـش 
نفـت و نیـز اعطـای 
بـه  کلان  هـای  وام 
کشـورهای  مختلـف 

ن جهـا

داشـتن ارتشـی قوی 
و مجهـز به پیشـرفته 
هـای  سالح  تریـن 
وفـاداری  نظامـی، 
نظـام  بـه  کامـل 
سیاسـی تـا آخریـن 
روزهـا  و نیـز مقاومت 
و برخـورد خونیـن در 
مقابلـه بـا گـروه های 
دوران  در  مردمـی 

ن ا بحـر

و  کامـل  حمایـت 
بیـن  جانبـه  همـه 
المللـی از رژیـم ایران 
برخلاف وجـود  نظام 
رقابـت  و  قطبـی  دو 
میـان شـرق  غـرب

در  شـاه  توانایـی 
و  مخالفـان  حـذف 
و  سیسـتم  ایجـاد 
بـه  متکـی  نظامـی 
حاکمیـت  خـود 
نیـز  و  اسـتبدادی  
وجود فحشـا، دزدی، 
اسـراف  و ولخرجـی 
در دربـار و کل نظـام 

سـی سیا
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بررسی انقلاب های روسيه،فرانسه و ايران 



شـرط اساسـی پیروزی انقلابیـان بر همـه مشـکلات سیاسـی- اجتماعی پیش 
گفته و مخالفـت های داخـل و خارجی تنها حفـظ و حدت و کیپارچگی در سـه 
رکن اساسـی انقالب اسـت. هرچقـدر رهبری انقالب مقبولیت  داشـته باشـد 
و کفایـت بیشـتری از خـود نشـان دهـد و هرچه گـروه هـای اجتماعی سـهیم 
در پیـروزی در تـداوم آن بکوشـند و گـروه های بیشـتری را جـذب نماینـد و از 
سـوی هرچه ایدئولوژی انقالب نیـز فراگیرتر و پاسـخگوی ابعاد گسـترده تری 
از زندگـی جامعـه انقلابی باشـد موفقیـت و تـداوم انقالب نیز بیشـتر تضمین 

خواهد شـد.

بعد از مطالعه، این جزوه را به دست دیگر هم جبهه‌ای ها برسانید! 
همچنین می‌توانید فایل جزوات را از پایگاه اینترنتی قرارگاه شهید باقری 

)q-b.ir( دریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید.
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